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ـــر  ـــه هن ـــد ک ـــرح می‌کن ـــه را مط ـــن فرضی ـــردازد و ای ـــش می‌پ ـــای لذت‌بخ ـــر پدیده‌ه ـــز آن از دیگ ـــر و تمای ـــت هن ـــی ماهی ـــه بررس ـــتار ب ـــن جس ای

ـــه یـــک  ـــه، ن راســـتین، فـــارغ از محتـــوای آن، بایـــد تجربـــه‌ای گـــذرا از »مالیخولیـــا« را در مخاطـــب برانگیـــزد. مالیخولیـــای مـــورد نظـــر در ایـــن مقال

ـــان  ـــارهٔ زم ـــر درب ـــه تفک ـــرار دارد و مخاطـــب را ب ـــدان و اندیشـــه ق ـــان فق ـــه می ـــز اســـت ک ـــی وجـــودی و تأمل‌برانگی ـــه حالت ـــت مرضـــی؛ بلک وضعی

از دســـت‌رفته، نیســـتی و امکان‌هـــای تحقق‌نیافتـــه ســـوق می‌دهـــد. ایـــن مقالـــه بـــا تفکیـــک میـــان لـــذت صـــرف و تجربـــهٔ زیباشـــناختی، 

اســـتدلال می‌کنـــد کـــه وجـــه تفکـــر برانگیـــز و متعالـــی هنـــر در قابلیـــت آن بـــرای ایجـــاد ایـــن حـــس مالیخولیایـــی نهفتـــه اســـت. در ایـــن 

راســـتا، بـــا بهره‌گیـــری از دیدگاه‌هـــای فیلســـوفانی چـــون فرویـــد، کیرکگـــور، نیچـــه و هایدگـــر در بـــاب مالیخولیـــا، ارتبـــاط ایـــن مفهـــوم بـــا 

ــن  ــاد ایـ ــری در ایجـ ــرم« هنـ ــن »فـ ــر اهمیـــت بنیادیـ ــن، بـ ــود. همچنیـ ــل می‌شـ ــا تحلیـ ــی و جســـت‌وجوی معنـ ــری، پوچـ ــی از فناپذیـ آگاهـ

ـــاحت  ـــه س ـــرده و ب ـــدا ک ـــال ج ـــهٔ ح ـــب را از لحظ ـــد مخاط ـــوا، می‌توان ـــاً محت ـــه صرف ـــرم و ن ـــه ف ـــه چگون ـــود ک ـــن می‌ش ـــده و تبیی ـــه تأکیدش تجرب

ـــه  ـــی ب ـــدان و میرای ـــی از فق ـــه در آن، آگاه ـــد ک ـــی می‌دان ـــه‌ای دیالکتیک ـــر را تجرب ـــتار هن ـــن جس ـــت، ای ـــازد. درن‌های ـــی وارد س ـــل مالیخولیای تأم

سرچشـــمه‌ای بـــرای خلـــق معنـــای وجـــودی بـــدل می‌گـــردد.
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This essay investigates the nature of art and its distinction from other pleasurable phenomena, pro-

posing the hypothesis that true art, regardless of its content, must evoke a transient experience of 

“melancholy” in the audience. The melancholy discussed herein is not a pathological condition but an 

existential and contemplative state, situated between loss and thought, which prompts the audience 

to reflect on lost time, nothingness, and unrealized possibilities. By distinguishing between mere 

pleasure and aesthetic experience, this article argues that the reflective and transcendent aspect of 

art lies in its capacity to create this melancholic feeling. In this regard, drawing upon the perspectives 

of philosophers such as Freud, Kierkegaard, Nietzsche, and Heidegger on melancholy, the connec-

tion between this concept and the awareness of mortality, absurdity, and the search for meaning is 

analyzed. Furthermore, the fundamental importance of artistic “form” in creating this experience 

is emphasized, explaining how form, rather than mere content, can detach the audience from the 

present moment and lead them into the realm of melancholic contemplation. Ultimately, this essay 

regards art as a dialectical experience in which the confrontation with loss and transience becomes a 

source for the creation of existential meaning.
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پیشگفتار

ذهــن  ســؤال  یــک  آن  از  پــس  و  دانشــجویی  ســال‌های  تمــام  در 

ــه خــود مشــغول کــرد؛ هنــر چیســت؟ چطــور  ــرای همیشــه ب مــرا ب

ــزی  ــس چی ــد و بالعک ــر نباش ــت و هن ــا دانس ــزی را زیب ــود چی می‌ش

نازیبــا و دور از هرگونــه ظرافــت را هنــر خوانــد؟ در تمــام ایــن ســال‌ها 

پرســیدم  بارهاوبارهــا  خواندنــی  و  شــنیدن  و  دیــدن  هــر  از  بعــد 

چــه چیــزی ایــن اثــر را از ماهــی کــه در آســمان اســت، از زیبایــی 

ــر  ــوان اث ــی به‌عن ــت؛ ول ــه زیباس ــت و هرآنچ ــدهٔ طبیع مدهوش‌کنن

می‌ســازد؟  متمایــز  نمی‌شناســیمش،  هنــری 

ــن موضــوع  ــه ای ــه به‌طــور جــدی ب ــاً بیــش از دو ســال اســت ک تقریب

فکــر می‌کنــم و بــه پاســخی رســیدم کــه صرفــاً بــرای خــود مــن 

ایده‌آل‌گرایــی‌ام کلنجــار  بــا  اســت. بســیار  و منطقــی  قانع‌کننــده 

رفتــم کــه بتوانــم افــکارم را روی کاغــذ بیــاورم. مســلم اســت هرآنچــه 

کــه خوانــده‌ و شــنیده‌ام، از کتاب‌هایــی بــا موضــوع فلســفهٔ هنــر 

گرفتــه تــا متن‌هــای پراکنــده و شــنیدن صحبــت اســاتید، در اندیشــه 

و نحــوهٔ اندیشــیدنم تأثیــر به‌ســزایی داشــته اســت؛ لیکــن بایــد 

ــمار  ــی انگشت‌ش ــز دفعات ــت ج ــرار نیس ــتار ق ــن جس ــم در ای بگوی

بــه آنچــه دیگــران گفته‌انــد بپــردازم. می‌خواهــم ایــن جســتار تــا 

حــد امــکان بــرای همــه شــفاف و قابــل فهــم باشــد، از هنرمنــدان و 

علاقه‌منــدان بــه هنــر و فلســفهٔ آن، تــا رهگــذری کــه بــرای فــرار از گرمــا 

یــا ســرما بــه کتابفروشــی پنــاه می‌بــرد. قصــد نــدارم بــا کلمــات 

ــای  ــه ج ــه ب ــم ک ــته کن ــان خس ــده را آن‌چن ــوار خوانن و جملاتــی دش

ــه رمزگشــایی جمــات  ــم، او را ب ــه می‌خواهــم بگوی تفکــر در آنچــه ک

ــازم.  ــغول س مش

ایــن کلمه‌هــا و جمله‌هایــی کــه در ادامــه می‌خوانیــد، نظــر شــخصی 

یــا  اســت  تأمل‌برانگیــز  نظــری  نمی‌دانــم  کــه  اســت  نویســنده 

حرف‌هایــی احمقانــه! بــه هــر جهــت تصمیــم گرفتــه‌ام بــر ایــن بنــد 

نازک‌تــر از مــو راه بــروم و افــکارم را بــا شــما شــریک بشــوم. امیــدوارم 

ایــن جســتار بــاب گفت‌و‌گویــی تــازه دربــارهٔ هنــر و چگونگــی درک آن 

توســط مخاطــب باشــد.

مقدمه

هنــر چیســت؟ آیــا ماهیــت آن تنهــا در لــذت نهفتــه اســت یــا چیــزی 

ــت  ــل در ماهی ــه تأم ــتار ب ــن جس ــود دارد؟ ای ــس آن وج ــر در پ ژرف‌ت

آن چیــزی می‌پــردازد کــه هنــر را از دیگــر پدیده‌هــای لذت‌بخــش 

متمایــز می‌کنــد و اســتدلال می‌کنــد کــه هنــر واقعــی بایــد تجربــه‌ای 

از مالیخولیــا را در مخاطــب برانگیــزد. مالیخولیایــی کــه مــورد اشــارهٔ 

ماســت، نــه یــک وضعیــت بیمارگونــه یــا افســرده‌کننده؛ بلکــه 

حالتــی اســت میــان از دســت دادن و اندیشــه، چیــزی کــه ذهــن را بــه 

ــی‌دارد. ــت‌رفته وام ــای ازدس ــا تجربه‌ه ــناخته‌ها ی ــارهٔ ناش ــر درب تفک

مالیخولیــا، همان‌گونــه کــه فرویــد تبییــن می‌کنــد، پاســخی اســت 

ــدان  ــن فق ــه ای ــوب؛ حــال آنک ــک موضــوع محب ــه از دســت دادن ی ب

مالیخولیــا  هنــر،  تجربــهٔ  در  اســت.  ناخــودآگاه  گاه  و  آگاهانــه  گاه 

ــه  ــه ب ــی ک ــا ایده‌های ــت‌رفته ی ــان ازدس ــارهٔ زم ــه درب ــه اندیش ــا را ب م

واقعیــت نپیوســته‌اند فرامی‌خوانــد. ایــن غــم نــه بازتابــی از رنــج 

ــا زیبایی‌شناســی  ــه ب روزمــره؛ بلکــه نوعــی فقــدان وجــودی اســت ک

گــره می‌خــورد. حــس مالیخولیــا کــه به‌معنــای نوعــی انــدوه عمیــق 

و عــدم علاقــه بــه جهــان خــارج اســت، می‌توانــد به‌عنــوان یــک 

ــر به‌واســطهٔ  ــه شــود. هن ــی در نظــر گرفت ــی و عاطف ــهٔ ذهن ــوع تجرب ن

ــه تأمــل در عمــق وجــود  ــد مخاطــب را ب ــه می‌توان ــن تجرب ایجــاد ای

خــود وادارد. ایــن حــس مالیخولیایــی عمیقــاً بــه ارتباطــات 

انســان بــا اثــر هنــری و دنیــای بیــرون وابســته اســت و بــه 

ــر  ــب تأثی ــی مخاط ــای احساس ــر جنبه‌ه ــناختی ب ــکل زیباش ش

می‌گــذارد.

مالیخولیا، سایه‌ای بر روان

مخاطــب  یــک  دیــدگاه  از  هنــر  چیســتی  دربــارهٔ  آنکــه  از  پیــش 

ــد تعریــف مختصــری از  ــر بنویســم، نخســت بای ــه هن ــد ب علاقه‌من

مالیخولیــا داشــته باشــیم. مالیخولیــا به‌عنــوان یــک حالــت روانــی 

یــا احساســی معمــولاً به‌عنــوان نوعــی انــدوه عمیــق و مقاومــت در 

برابــر خوشــی‌های زندگــی توصیــف می‌شــود. ایــن واژه ریش‌هــای 

ــای  ــه حالت‌ه ــت و ب ــا “زردی” اس ــودا” ی ــای “س ــی دارد و به‌معن یونان

حزن‌انگیــز و اندیشــناک مربــوط می‌شــود. در تاریــخ، مالیخولیــا 

ــف  ــار مختل ــز بررســی شــده و در آث ــی نی ــال روان ــک اخت ــوان ی به‌عن

پرداختــه  آن  بــه  آثار فرویــد  جملــه  از  روانشناســی؛  و  پزشــکی 

ــای  ــودی، به‌معن ــۀ وج ــک تجرب ــوان ی ــا به‌عن ــت. مالیخولی شده‌اس

در  معنــی  جســت‌وجوی  و  زندگــی  بی‌معنایــی  بــا  فــرد  مواجهــهٔ 

ــد  ــن حالــت می‌توان ــی اســت. ای ــج، ناکامــی و تن‌های ــر از رن ــای پ دنی

بــه احســاس بیگانگــی از خــود و جهــان منجــر شــود و در عیــن حــال، 

فرصتــی بــرای تأمــل عمیــق و کشــف درونــی فراهــم آورد. مالیخولیــا 

به‌عنــوان نشــان‌های از گسســت انســان از خــود و جهــان تفســیر 

شده‌اســت.

تعریــف فرویــد از مالیخولیــا بــه آنچــه کــه در ذهــن دارم بســیار 

مالیخولیــا  بیمــاری  خــاص  ذهنــی  »ویژگی‌هــای  اســت،  نزدیــک 

عبارتنــد از نوعــی حــس عمیــق و دردنــاک انــدوه، قطــع علاقــه و 

ــه جهــان خــارج، از دســت دادن قابلیــت مهــرورزی، توقــف و  توجــه ب

ــرام  ــه احت ــوف ب ــات معط ــزل احساس ــت و تن ــه فعالی ــض هرگون قب

بــه نفــس تــا حــد بــروز و بیــان ســرزنش، توهیــن و تحقیــر نفــس کــه 

درن‌هایــت در انتظــاری خیالــی و موهــوم بــرای مجــازات شــدن بــه اوج 

می‌رســد«. خــود 

می‌پــردازد:  مالیخولیــا  تعریــف  بــه  این‌گونــه  فرویــد  ادامــه،  در 

ــه  ــم[ ممکــن اســت نوعــی واکنــش ب ــد مات ــز ]مانن ــا نی »مالیخولی
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از دســت دادن موضــوع عشــق باشــد. در مــواردی کــه علــل بــروز 

ــی  ــت اصل ــه عل ــت ک ــوان دریاف ــت، می‌ت ــاوت‌ اس ــه متف ــن عارض ای

خســران و محرومیتــی از نوعــی آرمانی‌تــر اســت. در ایــن مــورد، ابــژهٔ 

عشــق احتمــالاً به‌واقــع نمــرده اســت؛ بلکــه بــه منزلــهٔ موضــوع 

ــا نامــزدی کــه بــا  عشــق از دســت رفتــه ‌اســت )نظیــر دختــر جــوان ی

فــردی دیگــر فــرار کرده‌اســت(؛ امــا در مــوردی بــاز هــم متفــاوت تأییــد 

ایــن بــاور قابــل توجیــه اســت کــه خســران و محرومیتــی از ایــن نــوع 

ــه  ــه چ ــت ک ــنی دریاف ــوان به‌روش ــا نمی‌ت ــت؛ ام ــع رخ داده‌اس به‌واق

ــر  ــه و موجه‌ت چیــزی از دســت رفتــه اســت، و از ایــن رو حتــی معقولان

آن اســت کــه فــرض کنیــم خــود بیمــار هــم نمی‌توانــد آگاهانــه 

ــن  ــع ممک ــه واق ــع ب ــت. وض ــت داده‌اس ــزی را از دس ــه چی ــد چ دریاب

ــه  ــه خســرانی ک ــی بیمــار نســبت ب ــی وقت ــن باشــد، حت اســت چنی

ــا  ــن معن ــای او شــده آگاه اســت؛ لیکــن فقــط بدی موجــب مالیخولی

ــزی  ــه آن چی ــا نســبت ب ــد چــه کســی را از دســت داده؛ ام ــه می‌دان ک

کــه در او از دســت داده بی‌خبــر اســت. ایــن امــر گویــای آن اســت کــه 

ــه از آگاهــی  ــژه ک ــا خســران و از دســت دادن اب ــا به‌نحــوی ب مالیخولی

شــخص محــو و پــاک گشــته مرتبــط اســت، آن هــم در تقابــل و تمایــز 

بــا ســوگواری کــه هیــچ نشــانی از محرومیــت و خســران نــاآگاه در آن 

ــدارد«. حضــور ن

مالیخولیــا نه‌تنهــا یــک حالــت احساســی اســت؛ بلکــه ابــزاری بــرای 

درک عمیق‌تــر از هســتی و وجــود انســانی به‌شــمار می‌آیــد. در هنــر 

ــرای بررســی  ــادی ب ــک عنصــر بنی ــوان ی ــا به‌عن و فلســفه، مالیخولی

پیچیدگی‌هــای انســانی، ارتباطــات اجتماعــی و مواجهــه بــا رنــج 

و بی‌معنایــی مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد. ایــن ارتبــاط عمیــق 

بیــن هنــر و فلســفه، می‌توانــد بــه مــا در درک بهتــر از وضعیــت 

انســانی‌مان و چالش‌هــای آن کمــک کنــد.

حـزن،  احسـاس  از  حالـت  یـک  به‌عنـوان  اغلـب  مالیخولیـا 

از  اسـت  ممکـن  کـه  می‌شـود  توصیـف  ناامیـدی  و  بی‌معنایـی 

مواجهـه بـا واقعیـت از دسـت دادن یـا عـدم معنـا در زندگـی نشـئت 

بدهنـد  را  امـکان  ایـن  فـرد  بـه  می‌تواننـد  احساسـات  ایـن  بگیـرد. 

افـراد در  کـه بـه عمـق وجـود خـود و شـرایط انسـانی‌اش فکـر کنـد. 

چنیـن حالتـی ممکـن اسـت بـا سـؤالاتی از جملـه »مـن چـه کسـی 

هسـتم؟ چـرا زندگـی می‌کنـم؟« مواجه شـوند. احسـاس مالیخولیا 

می‌توانـد معطـوف بـه تأمـل درون‌نگرانـه باشـد، جایـی کـه فـرد بـه 

بررسـی احساسـات، آرزوهـا و ترس‌هـای خود می‌پـردازد. ایـن تجربه، 

می‌توانـد بـه تصـوری جدیـد دربـارهٔ هویـت و معنـای زندگـی منجـر 

شـود. مالیخولیـا می‌توانـد به‌عنـوان یـک نقطـه عطـف در زندگی فرد 

عمـل کنـد کـه او را بـه مسـیر جدیـدی از خودآگاهـی و درک عمیق‌تـر 

از زیسـت انسـانی هدایـت می‌کنـد. ایـن حالـت می‌توانـد فرصتـی 

باشـد تـا فـرد از تنش‌هـای موجـود در زندگـی خـود عبـور کنـد و یـک 

باشـد. داشـته  وجـود  از  درک عمیق‌تـر 

آگاهــی از مــرگ یکــی از مؤلفه‌هــای اصلــی مالیخولیــا اســت. بــا 

پــی بــردن بــه اینکــه زندگــی محــدود و فناپذیــر اســت، فــرد ممکــن 

اســت بــا حــس ناامیــدی و تن‌هایــی مواجــه شــود. ایــن آگاهــی 

می‌توانــد بــه احســاس مالیخولیــا و در عیــن حــال می‌توانــد بــه 

از مــرگ  آگاهــی  زندگــی منجــر شــود.  واقعــی  ارزش‌هــای  کشــف 

ــد  ــر کن ــود فک ــی خ ــای زندگ ــه معن ــه ب ــد ک ــرد را وادار کن ــد ف می‌توان

در  بپــردازد.  آرمان‌هــای عمیق‌تــری  و  اهــداف  بــه جســت‌وجوی  و 

ــه فــرد می‌گویــد کــه زندگــی از آنچــه فــرض  ــا ب ایــن راســتا، مالیخولی

ایــن تجربــه می‌توانــد  اســت.  و معنادارتــر  پیچیده‌تــر  می‌شــود، 

آغــازی بــرای جســت‌وجوی آگاهــی و معنــی در زندگــی شــود.

در ن‌هایــت، مالیخولیــا نه‌تنهــا یــک احســاس غــم و ناامیــدی؛ بلکــه 

ــای آن  ــانی و چالش‌ه ــود انس ــری از وج ــوی درک عمیق‌ت ــی به‌س گام

اســت. مالیخولیــا چیــزی فراتــر از انــدوه اســت؛ مالیخولیــا، در واقــع، 

ــدی در  ــم و ناامی ــی، غ ــا پوچ ــرد در آن ب ــه ف ــت ک ــودن اس ــی از ب حالت

یــک ســطح عمیــق و فلســفی مواجــه می‌شــود. 

یــا  تلــخ  الزامــاً  ســطحی،  تصــور  برخــاف  مالیخولیایــی،  هنــر 

تــا  می‌کنــد  تــاش  بیشــتر  هنــر،  ایــن  نیســت.  ناامیدکننــده 

تناقضــات هســتی و تجربــهٔ انســانی را بــه زیبایــی تبدیــل کنــد. 

آن  طریــق  از  چراکــه  اســت؛  بازآفرینــی  بــرای  نیرویــی  مالیخولیــا 

انســان بــه عمــق رنــج فرومــی‌رود؛ امــا از دل ایــن تاریکــی، پرسشــی 

مهــم ظهــور می‌کنــد، ایــن ســؤال کــه “چــرا رنــج؟” یــا “چــرا وجــود؟” 

ــد:  ــفه می‌رس ــه فلس ــی ب ــر مالیخولیای ــه هن ــت ک ــی اس ــاً جای دقیق

بــرای پاســخ به‌معنــای ناممکــن.  بــا هســتی و تــاش  گفت‌وگــو 

هنــر مالیخولیایــی، نــه فقــط یــک واکنــش احساســی بــه پوچــی یــا 

رنــج؛ بلکــه ابــزاری فلســفی اســت کــه انســان را بــه مرزهــای زیبایــی 

ــا مواجــه  ــر ب ــن هن و آگاهــی از موقعیــت وجــودی‌اش می‌کشــاند. ای

ســاختن مخاطــب بــا تضادهــای درونــی خــود، او را وادار می‌کنــد 

ــیِ رنــج، تاریکــی  ــرد: زیبای ــر از زیبایــی مرســوم را بپذی کــه چیــزی فرات

بی‌پایانــی. و 

تفاوت‌های اصلی بین مالیخولیا و اندوه

کــه معمــولاً  اســت  ناراحتــی  و  انــدوه، بهمعنــای احســاس غــم 

به‌صــورت پاســخ بــه رویدادهــای تلــخ، فقــدان یــا ناامیــدی بــروز 

و  اســت  طبیعــی  انســانی  احساســات  از  حالــت  ایــن  می‌یابــد. 

می‌توانــد نتیجــهٔ فقــدان یــک انســان عزیــز، از دســت دادن یــک 

شــغل یــا هرنــوع ضربــه عاطفــی دیگــر باشــد. ویژگــی گــردش زمــان 

در ایــن احســاس غالبــاً بــه ایــن معناســت کــه انــدوه بــا گــذر زمــان 

کاهــش می‌یابــد و فــرد قــادر اســت به‌تدریــج بــه حالــت عــادی 

ــا طولانی‌مــدت باشــد  ــد به‌صــورت موقــت ی ــدوه می‌توان بازگــردد. ان

ــانی‌اش وادار  ــط انس ــی و رواب ــارهٔ زندگ ــل درب ــر و تأم ــه تفک ــرد را ب و ف

ــرای  کنــد. ایــن حالــت، در بســیاری از فرهنگ‌هــا به‌عنــوان عملــی ب
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بیــان احساســات طبیعــی و نرمــال شــناخته شده‌اســت.

و  از حــزن  ناپایــدار  و  به‌طورکلــی احساســی عمیق‌تــر  مالیخولیــا 

ناکامــی را دربــردارد. ایــن حالــت ممکــن اســت بــه ایجــاد حــس 

بی‌معنایــی و ناامیــدی عمیق‌تــر منجــر شــود کــه گاهــی اوقــات 

ــکار و احساســات  ــا اف ــکار خودکشــی ی ــا اف ممکــن اســت همــراه ب

غیرقابــل تحملــی باشــد. انــدوه می‌توانــد احساســات قــوی‌ای را 

ــط  ــی مرتب ــرایط خاص ــا ش ــولاً ب ــا معم ــد؛ ام ــته باش ــراه داش به‌هم

اســت، بــا گــذر زمــان ممکــن اســت کمرنگ‌تــر شــود و افــراد غالبــاً 

به‌دنبــال راه‌هایــی بــرای بهبــود خواهنــد بــود؛ امــا مالیخولیــا ممکــن 

ً پایــدار باشــد و به‌عنــوان یــک حالــت مزمــن در زندگــی  اســت کامــا

فــرد باقــی بمانــد. ایــن حالــت می‌توانــد ســال‌ها ادامــه پیــدا کنــد و 

بــه نوســانات عاطفــی منجــر شــود؛ امــا انــدوه به‌طــور معمــول، یــک 

ــراد  ــت. اف ــط اس ــخ مرتب ــارب تل ــا تج ــه ب ــت ک ــی اس ــاس موقت احس

ــر آن غلبــه کننــد و به‌تدریــج بــه  ــا گــذر زمــان می‌تواننــد ب معمــولاً ب

ــد. ــت عــادی برگردن حال

مالیخولیــا می‌توانــد به‌شــدت روی عملکــرد روزمــرهٔ فــرد تأثیــر 

بگــذارد؛ از جملــه توانایــی بــرای انجــام کارهــا، برقــراری ارتباطــات 

اجتماعــی و حفــظ روابــط شــخصی. انــدوه اگرچــه ممکــن اســت 

بــر روی برخــی فعالیت‌هــا اثــر بگــذارد، معمــولاً افــراد قــادر بــه 

ــه  ــد ک ــی و انجــام فعالیت‌هــای روزمــره هســتند، هرچن ــهٔ زندگ ادام

ممکــن اســت در برخــی از آن‌هــا نوعــی عــدم تمرکــز و غــم احســاس 

از بی‌معنایــی و  بــا نگرشــی مانــدگار  کننــد. مالیخولیــا معمــولاً 

ناکامــی در زندگــی همــراه اســت. افــرادی کــه مالیخولیایــی هســتند، 

ــر از واقعیت‌هــا داشــته  ممکــن اســت دیدگاهــی عمیــق و تاریک‌ت

ــر  ــی فک ــای زندگ ــود و چالش‌ه ــه درون خ ــداوم ب ــور م ــند و به‌ط باش

ــد  ــان فراین ــرور زم ــت به‌م ــن اس ــدوه ممک ــال ان ــراد در ح ــد. اف کنن

تجدیدنظــر و پــردازش محتویــات عاطفــی خــود را آغــاز کننــد کــه 

ــت،  ــد. در ن‌های ــی عــادی کمــک کن ــه زندگ ــه بازگشــت ب ــد ب می‌توان

هســتند؛  متفــاوت  و  پیچیــده  احســاس  دو  انــدوه  و  مالیخولیــا 

ــی و  ــج و بی‌معنای ــر از رن ــت عمیق‌ت ــک حال ــر ی ــا نمایانگ مالیخولی

ــه  ــت. درحالی‌ک ــی اس ــاص و موقت ــات خ ــه تجربی ــوف ب ــدوه معط ان

ــا  ــا از دســت دادن اســت، مالیخولی ــه ب ســوگواری مواجه‌هــای آگاهان

ــزی از  ــه چی ــم چ ــی نمی‌دانی ــا حت ــه م ــودآگاه دارد ک ــی ناخ گاه حالت

دســت رفته‌اســت؛ امــا هنــر واقعــی ایــن عــدم آگاهــی را بــه فرصتــی 

بــرای بازاندیشــی بــدل می‌کنــد و مــا را درگیــر دیالکتیــک »هســت« و 

»نیســت« می‌کنــد.

مالیخولیا در فلسفه

در  نه‌تنهــا  روانــی،  و  وجــودی  حالــت  یــک  به‌عنــوان  مالیخولیــا 

ــرار  ــل ق ــث و تحلی ــورد بح ــز م ــفه نی ــه در فلس ــر؛ بلک ــات و هن ادبی

گرفته‌اســت. فلاســفه‌ای چون زیگمونــد فرویــد، ســورن کیرکگــور، 

ــد و  ــن موضــوع پرداخته‌ان ــه ای ــن هایدگر ب فریدریــش نیچه و مارتی

هریــک از زاویــه‌ای منحصربه‌فــرد بــه شــناخت مالیخولیــا و معنــای 

پرداخته‌انــد. آن 

زیگموند فروید

فرویــد، بنیان‌گــذار روانــکاوی بــه مالیخولیــا به‌عنــوان یــک اختــال 

آن در تعارض‌هــای درونــی و  کــه ریشــه‌های  نــگاه می‌کنــد  روانــی 

ــه‌ای  ــا را نتیج ــت. او مالیخولی ــه اس ــده نهفت ــات سرکوب‌ش احساس

از فقــدان و ســوگ می‌دانــد. بــه اعتقــاد او، در مالیخولیــا، فــرد بــا 

ــم مواجــه شده‌اســت و در نتیجــهٔ  ــا شــخص مه ــک شــئ ی ــدان ی فق

ــود.  ــر می‌ش ــق منج ــدوه عمی ــزوا و ان ــه ان ــت دادن آن، ب ــم از دس بی

فرویــد در مقالــه‌اش تحــت عنــوان »دربــارهٔ ســوگ و مالیخولیــا« 

ــا به‌نوعــی ســوگ مزمــن  ــه مالیخولی ــردازد ک ــن موضــوع می‌پ ــه ای ب

ــدان خــود  ــا فق ــرد نتوانســته اســت ب ــه ف ــی ک ــدار اســت، جای و ناپای

ــرد  ــا ف ــئ ی ــتهٔ آن ش ــادآوری پیوس ــا ی ــود را ب ــی خ ــد و به‌نوع ــار بیای کن

مهــم درگیــر می‌کنــد. بــه اعتقــاد فرویــد، مالیخولیــا نمایانگــر 

درگیری‌هــای ناخــودآگاه در ذهــن فــرد اســت، جایــی کــه او تــاش 

ــت و  ــا بــه دلیــل اهمی ــا کنــد؛ ام ــا خــود را از ایــن درد ره ــد ت می‌کن

وابســتگی عاطفــی بــه آن، نمی‌توانــد. 

سورن کیرکگور

پیشـــگامان  از  یکـــی  و  دانمارکـــی  فیلســـوف  کیرکگـــور، 

اگزیستانسیالیســـم، بـــه مالیخولیـــا به‌عنـــوان تجربـــه‌ای عمیـــق 

از  شـــکل  یـــک  به‌عنـــوان  را  مالیخولیـــا  او  می‌نگـــرد.  وجـــودی  و 

بـــه  فـــرد  آن  در  کـــه  می‌کنـــد  تعریـــف  بی‌معنایـــی  و  بیهودگـــی 

کیرکگـــور  می‌بـــرد.  پـــی  زندگـــی  واقعیت‌هـــای  و  محدودیت‌هـــا 

ــی  ــی زندگـ ــدم و بی‌معنایـ ــا عـ ــه بـ ــر مواجهـ ــا را نمایانگـ مالیخولیـ

ـــارهٔ  ـــر درب ـــه تفک ـــرد را ب ـــن احســـاس، ف ـــه ای ـــاد دارد ک ـــد. او اعتق می‌دان

وادار می‌کنـــد. و وجـــود خـــود  هویـــت 

ــازه را  ــن اج ــرد ای ــه ف ــا ب ــا مالیخولی ــه ب ــور، مواجه ــهٔ کیرکگ در اندیش

می‌دهــد کــه بــه چرایــی وجــود و انتخاب‌هــای خــود اندیشــیده و 

درن‌هایــت بــه خــود بیندیشــد. در ایــن میــان، آزادی و مســئولیت فرد 

ــت دارد. براســاس  ــی، بســیار اهمی ــا و هــدف زندگ در انتخــاب معن

وجودگرایــی )اگزیستانسیالیســم(، مالیخولیــا نتیجــهٔ رویارویــی 

انســان بــا پوچــی و نتیجــهٔ آگاهــی انســان از بی‌معنایــی هســتی 

اســت. کیرکگــور معتقــد بــود مالیخولیــا مرحل‌هــای ضــروری در 

“پویــش روح” اســت. او مالیخولیــا را لحظــه‌ای وجــودی می‌دانســت 

کــه فــرد را بــه جســت‌وجوی حقیقتــی متعالی‌تــر ســوق می‌دهــد.

فریدریش نیچه

ــش  ــوان بخ ــج به‌عن ــا و رن ــه مالیخولی ــی، ب ــوف آلمان ــه، فیلس نیچ

کــه  اســت  معتقــد  او  می‌کنــد.  نــگاه  انســانی  تجربــهٔ  از  مهمــی 
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مالیخولیــا می‌توانــد بــه فــرد کمــک کنــد تــا بــه نیــروی ایجــاد و 

ــژه  ــج، به‌وی ــه رن ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــد. نیچــه ب ــت دســت یاب خلاقی

در شــکل مالیخولیــا، می‌توانــد بــه فــرد کمــک کنــد تــا بــه یــک 

بینــش عمیق‌تــر از زندگــی دســت یابــد. او بــه ایــن ایــده اشــاره 

و  بیــداری  بــه  می‌توانــد  پذیرفتــن،  صــورت  در  رنــج  کــه  می‌کنــد 

رشــد فــرد منجــر شــود. نیچــه بــه مفهــوم »خواســت قــدرت« اشــاره 

می‌کنــد و می‌گویــد کــه مالیخولیــا می‌توانــد به‌عنــوان یــک نیــروی 

مصرف‌کننــده شــناخته شــود کــه فــرد را بــه جســت‌وجوی معنــا، 

قــدرت و خلاقیــت وادار می‌کنــد. نظریــهٔ “بازگشــت جاودانــه” نیچــه، 

ــا تأکیــد بــر تکــرار ابــدی لحظــات، می‌توانــد بــا مفهــوم مالیخولیــا  ب

در هنــر مرتبــط شــود. هنــر، بــا ثبــت لحظــات زودگــذر، ایــن امــکان 

ــه هــر  ــه‌رو شــویم ک ــده روب ــن ای ــا ای ــا ب ــد ت ــا فراهــم می‌کن ــرای م را ب

لحظــه‌ای ممکــن اســت بارهاوبارهــا در شــکل‌های بی‌شــمار تکــرار 

شــود.

مارتین هایدگر

نماینـــدگان  از  یکـــی  و  آلمانـــی  فیلســـوف  هایدگـــر، 

حـــالات  از  یکـــی  به‌عنـــوان  را  مالیخولیـــا  اگزیستانسیالیســـم، 

ــؤال  ــت سـ ــر اهمیـ ــر بـ ــد. هایدگـ ــانی می‌دانـ ــود انسـ ــی وجـ اساسـ

جوانـــب  از  یکـــی  را  مالیخولیـــا  و  می‌کنـــد  تأکیـــد  »بـــودن«  از 

ایـــن حالـــت،  بـــا هســـتی و عـــدم می‌دانـــد.  مواجهـــه انســـان 

ــی  ــای زندگـ ــود و معنـ ــارهٔ وجـ ــا دربـ ــازد تـ ــد می‌سـ ــان را توانمنـ انسـ

ــر، آگاهـــی از مـــرگ و فناپذیـــری  ــر هایدگـ ــد. در نظـ ــود تأمـــل کنـ خـ

ــه  ــان را بـ ــی انسـ ــن آگاهـ ــود. ایـ ــا شـ ــب مالیخولیـ ــد موجـ می‌توانـ

درک عمیق‌تـــری از تقابـــل بـــا زندگـــی و فناپذیـــری ســـوق می‌دهـــد 

و می‌توانـــد بـــه شـــروع تفکـــر جدیـــدی دربـــارهٔ ارزش‌هـــا و اهـــداف 

زندگـــی منجـــر شـــود. فلســـفهٔ هایدگـــر، بـــا تأکیـــد بـــر آگاهـــی از مـــرگ 

ــا در  ــوم مالیخولیـ ــا مفهـ ــد بـ ــانی، می‌توانـ ــای انسـ و محدودیت‌هـ

هنرآمیختـــه باشـــد. هنـــر، نه‌تنهـــا بـــا نمایـــش مـــرگ و فناپذیـــری؛ 

ـــودن  ـــودن و نب ـــمار ب ـــون و بی‌ش ـــیوه‌های گوناک ـــش ش ـــا نمای ـــه ب بلک

ــن  ــت و ایـ ــدود اسـ ــا محـ ــود مـ ــه وجـ ــد کـ ــادآوری می‌کنـ ــا یـ ــه مـ بـ

آگاهـــی می‌توانـــد ســـرآغاز مالیخولیـــا باشـــد.

مالیخولیــا به‌عنــوان یــک حالــت وجــودی و روانــی در تفکــر ایــن 

چهــار فیلســوف مــورد بررســی قــرار گرفــت. از نظــر فرویــد، ایــن 

حالــت نتیجــه‌ای از ســوگ و تعارضــات ناخــودآگاه اســت، درحالی‌کــه 

کیرکگــور بــه آن به‌عنــوان روشــی بــرای مواجهــه بــا عــدم و بی‌معنایــی 

ــاق  ــروی خ ــک نی ــوان ی ــا به‌عن ــج مالیخولی ــه رن ــه ب ــرد. نیچ می‌نگ

ــل در  ــرای تأم ــی ب ــر آن را فرصت ــاره دارد و هایدگ ــده اش و توانمندکنن

مــورد هســتی و مــرگ می‌دانــد. هریــک از ایــن دیدگاه‌هــا ابعــاد 

ــر  ــه تصوی ــا ب ــا مالیخولی ــهٔ انســانی را در برخــورد ب مختلفــی از تجرب

می‌کشــند و بــه درک عمیق‌تــری از ایــن حالــت کمــک می‌کننــد.

مــرگ،  از  آگاهــی  و  وجــودی  تجربــهٔ  یــک  به‌عنــوان  مالیخولیــا 

احساســات  عمیق‌تــر  بررســی  بــرای  ابــزاری  به‌عنــوان  می‌توانــد 

انســانی و رابطــهٔ مــا بــا زندگــی و فناپذیــری در نظــر گرفتــه شــود. ایــن 

تجربــه، بــه مــا اجــازه می‌دهــد کــه بــه ســؤالات بنیــادی دربــارهٔ وجــود، 

ــم. ــی بپردازی ــرگ در زندگ ــش م ــا و نق معن

مالیخولیا و هنر

فــرد مبتــا بــه مالیخولیــا خــود را بــا جهــان بیگانــه می‌انــگارد. هنــر 

می‌توانــد راهــی باشــد بــرای بیــان ایــن بیگانگــی، از طریــق نمایــش 

دنیایــی زخم‌خــورده و گاه غیرقابــل فهــم. هنــر مالیخولیایــی بــه 

ــر  ــه هن ــرا این‌گون ــد می‌خــورد؛ زی ــا فلســفه پیون ‌شــکلی بی‌واســطه ب

نه‌تنهــا بیانگــر نوعــی زیبایــی تاریــک و عمیــق اســت؛ بلکــه اغلــب 

در جســت‌وجوی معنــای رنــج، بیگانگــی و وضعیــت انســانی اســت. 

در ادامــه، به‌وضــوح بیشــتری در مــورد ایــن بحــث از منظــر فلســفی و 

ــردازم: ــا هنــر می‌پ ارتبــاط مســتقیم آن ب

دوران  از  هنــر،  در  مرکــزی  موضــوع  یــک  به‌عنــوان  مالیخولیــا 

ــت.  ــذوب کرده‌اس ــیاری را مج ــدان بس ــروز، هنرمن ــا ام ــانس ت رنس

بلکــه  را دربرمی‌گیرنــد؛  انســان  نه‌تنهــا حــالات درونــی  آثــار  ایــن 

فراهــم  بشــری  رنــج  اجتماعــی  و  فــردی  بیــان  بــرای  ابزارهایــی 

می‌کننــد. هنــر مالیخولیایــی بــه مــا ایــن امــکان را می‌دهــد کــه 

احساســات پیچیــده و دشــوار را بیــان کنیــم، احساســاتی کــه بــه 

ــتند.  ــان نیس ــل بی ــاهده و قاب ــل مش ــره قاب ــی روزم ــانی در زندگ آس

وجــودی  عمــق  در  کنــکاش  بــرای  مشــوقی  می‌توانــد  هنــر  ایــن 

ــار مالیخولیایــی معمــولاً مخاطــب را  انســان و رنج‌هــای او باشــد. آث

ــی  ــر مالیخولیای ــک اث ــای ی ــد. تماش ــل می‌کنن ــر و تأم ــه تفک وادار ب

کــه ملودی‌هــای  اســت  یــک ســمفونی عمیــق  ماننــد شــنیدن 

دلخــراش و زیبایــی را در کنــار هــم قــرار می‌دهــد و در عیــن حــال 

ــی  ــر مالیخولیای ــی‌آورد. هن ــم م ــه فراه ــل و مداق ــرای تأم ــی ب فضای

خاصــی  فرهنگــی  و  اجتماعــی  مســائل  بــا  پیونــد  در  معمــولاً 

ــولات  ــدهٔ تح ــد بازتاب‌دهن ــر می‌توان ــوع هن ــن ن ــرد. ای ــکل می‌گی ش

اجتماعــی، بحران‌هــای فرهنگــی و نابرابری‌هــا باشــد و از طریــق 

ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــرح کن ــائلی را مط ــدا، مس ــر و ص ــق تصوی خل

مــورد غفلــت قــرار گیــرد. هنــر مالیخولیایــی در جوهــر خــود فلســفی 

ــوف  ــه معط ــد ک ــرح می‌کن ــادی را مط ــش‌هایی بنی ــرا پرس ــت؛ زی اس

شــامل  پرســش‌ها  ایــن  اســت.  انســانی  موقعیــت هســتی  بــه 

یــا  بی‌معنایــی  تن‌هایــی،  رنــج،  ماهیــت  همچــون  موضوعاتــی 

ــت. ــد اس ــی امی حت

هنــر راســتین، برخــاف آثــار تجــاری و تبلیغاتــی کــه هدفشــان صرفــاً 

جلــب رضایــت و لــذت آنــی اســت، قــادر اســت حــس مالیخولیایــی 

ــه  ــم منفعلان ــک غ ــه ی ــا، ن ــن مالیخولی ــزد. ای ــب برانگی را در مخاط

کــه  اســت  تأمل‌برانگیــز  و  عمیــق  حــس  یــک  بلکــه  رنــج‌آور؛  و 

تجربه‌هایــش  و  زندگــی، گذشــته  مــورد  در  تفکــر  بــه  را  مخاطــب 
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شــبیه  وهــم  یــا  خلســه  بــه  احســاس  ایــن  گاه  کــه  وامــی‌دارد 

می‌شــود. ایــن همــان چیــزی اســت کــه تجربــهٔ زیبایی‌شــناختی 

بــا نظریــهٔ خــود  لــذت صــرف متمایــز می‌کنــد. کانــت نیــز  از  را 

در مــورد قضــاوت زیبایی‌شــناختی، بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه 

تجربــهٔ زیبایی‌شــناختی بــا نوعــی دوری و فاصلــه همــراه اســت و 

احساســات شــخصی و منفعت‌هــای فــردی در آن نقشــی ندارنــد. 

ــا ایجــاد  ــر ب ــر اســت. هن ــز هن ــر برانگی ــا وجــه تفک ایجــاد مالیخولی

ــای  ــا مخاطــب را از لحظــهٔ حــال جــدا می‌ســازد. مالیخولی مالیخولی

ایجادشــده توســط یــک اثــر هنــری کوتاه‌مــدت اســت. بایــد بدانیــم 

ایــن هنــر قصــد نــدارد مالیخولیــا را بــه تصویــر بکشــد؛ بلکــه اثــری که 

ــد، مــد  ــا کن ــد مخاطــب را دچــار مالیخولی ــوای آن بتوان ــارغ از محت ف

نظــر اســت. 

شــاید مُثــل زیبایــی افلاطــون بــه ایــن خاطــر خلــق شــد کــه وی 

مالیخولیــای هنــر را درک کــرده و فکــر کــرد ایــن همــان مثلــی اســت 

ــه‌کار  ــاید افلاطــون محافظ ــت. ش ــدن نیس ــدن و فهمی ــل دی ــه قاب ک

بــه همیــن ســبب اســت کــه از برانگیختــن احساســات آدمیــان 

ــهٔ  ــت و مدین ــه سیاس ــور روی آورد؛ چراک ــه سانس ــود و ب ــناک ب هراس

فاضلــه‌اش بــرای او از اهمیــت بســیاری برخــوردار بــود و بــا نظریــه‌اش 

ــید. ــظ آن می‌کوش ــرای حف ــر ب ــاب هن در ب

تصفیــهٔ  عمــل  به‌عنــوان  کاتارســیس  ارســطویی،  فلســفهٔ  در 

یــک  وقتــی  عاطفــی شــناخته می‌شــود؛  تأثیــرات  و  احساســات 

اثــر هنــری حــس مالیخولیایــی را در مــا ایجــاد می‌کنــد، به‌نوعــی 

خــود می‌رســیم.  درونــی  تنش‌هــای  و  فشــارها  از  رهایــی  بــه  مــا 

ــی و  ــری در زندگ ــکان بازنگ ــق، ام ــات عمی ــا احساس ــه ب ــن مواجه ای

مواجهــه بــا مشــکلات و تجربیــات گذشــته را فراهــم مــی‌آورد. در 

ایــن دیالکتیــک، هنــر نه‌تنهــا ابــزاری بــرای بیــان عواطــف اســت؛ 

ــا پرســش‌های وجــودی خــود  ــا ب ــد ت ــز کمــک می‌کن ــه مــا نی بلکــه ب

ــود و علــت  ــناخت بهتــری از خ ــه ش ــق آن، ب ــویم و از طری روبــه‌رو ش

ــن  ــری از ای ــر هن ــودن اث ــی ب ــا مالیخولیای ــش برســیم. آی وجــود خوی

ــته  ــی گذش ــه زندگ ــار ب ــر ب ــد دیگ ــک می‌کن ــب کم ــه مخاط ــه ب رو ک

ــه  ــد، ب ــق کن ــده‌اش خل ــرای آین ــازه ب ــده‌ای ت ــون خــود بنگــرد و ای و اکن

کاتارســیس ارســطو شــباهت نــدارد؟ گویــی هنــر به‌عنــوان یــک ابــزار 

روانشــناختی عمــل می‌کنــد کــه بــه فــرد اجــازه می‌دهــد تــا مســائل 

احساســی و وجــودی خــود را مجــدداً بررســی کنــد. مالیخولیــای 

اســت.  خوداندیشــی  بــرای  کاتالیــزوری  هنــر،  از  برانگیخته‌شــده 

بــا تجربــهٔ کاتارســیس  ایــن موضــوع می‌توانــد  به‌نظــر می‌رســد 

ــوی  ــد و به‌نح ــط باش ــت، مرتب ــف شده‌اس ــطو توصی ــط ارس ــه توس ک

دیدگاه‌هــای جدیــدی را ایجــاد ‌نمایــد. ایــن “دیالکتیــک” بــه ایــن 

معناســت کــه فراینــد شــامل نوعــی پرسشــگری اســت کــه در آن فــرد 

ــه درک جدیــدی  گذشــته و حــال خــود را مجــدداً ارزیابــی می‌کنــد و ب

می‌رســد. ایــن ایــده فراتــر از رهایــی عاطفــی ســاده اســت و حاکــی از 

ــت.  ــرد اس ــی ف ــا زندگ ــناختی ب ــری و روانش ــل فک تعام

ــی  ــه نگاه ــان اولی ــر مردم ــی هن ــیک و حت ــر دوران کلاس ــه هن ــر ب اگ

بیندازیــم، به‌خوبــی می‌توانیــم ردپــای ایــن مالیخولیــا را در آن‌هــا 

ببینیــم. آثــار هنــری کــه دیگــر کاربــرد عملــی ندارنــد، معماری‌هــای 

باســتانی‌ای همچــون تخــت جمشــید، اهــرام مصــر، معبــد پارتنــون 

و کلیســای جامــع ایاصوفیــه، به شــکلی عجیــب حــس مالیخولیایی 

را منتقــل می‌کننــد. ایــن آثــار، مــا را بــا تجربه‌هــای تاریخــی از دســت 

رفتــه روبــه‌رو می‌کننــد و بــه مــا یــادآوری می‌کننــد کــه زندگــی، گــذرا و 

فانــی اســت. هنــر مردمــان اولیــه نیــز بــا بازنمایــی آنچــه کــه نادیدنی 

ــود  ــی را در خ ــس مالیخولیای ــی ح ــت، به‌نوع ــوده اس ــناخته ب و ناش

کــه  فرانســه  در  لاســکو  غــار  نقاشــی‌های  از  تصاویــر  برخــی  دارد. 

متعلــق بــه هفــده هــزار ســال پیــش از میــاد اســت، ســنگ‌نگاره‌ها 

و نقاشــی‌های ســنگی بومیــان اســترالیا کــه شــامل ارواح، نیــاکان و 

ــان‌ها  ــه انس ــد ک ــر آنن ــتند، نمایانگ ــردازی هس ــی از رؤیاپ صحنه‌های

از دیربــاز بــا ترســیم تصاویــری از دنیــای ناشــناخته، ســعی در فهــم و 

کنتــرل آن داشــتند و ایــن خــود نوعــی مواجهــه بــا فقــدان و ناتوانــی 

از  را در تصویــر کــردن آنچــه دور  انســانی اســت. می‌توانیــم هنــر 

دســترس می‌نمایــد یــا تصــور آنچــه محــال به‌نظــر می‌آیــد یــا وجــود 

خارجــی نــدارد، خلاصــه کنیــم. مالیخولیــا به‌طــور عــام یــک حالــت 

زیباشــناختی نیســت، بایــد توجــه داشــت مالیخولیایــی کــه در 

مواجهــه بــا یــک اثــر هنــری شــکل می‌گیــرد و مــدت زمــان کوتاهــی را 

در چنیــن حالتــی ســپری می‌کنیــم را می‌تــوان زیباشــناختی در نظــر 

ــز از دیگــری اســت. مالیخولیــای  گرفــت و ایــن دو مالیخولیــا متمای

حاصــل از روان‌نژنــدی بــا مالیخولیایــی کــه در مواجهــه بــا اثــر هنــری 

شــکل می‌گیــرد بســیار متفــاوت اســت. نمایــش مالیخولیــا در 

یــک اثــر نیــز الزامــا نمی‌توانــد هنــری باشــد کــه از آن حــرف می‌زنــم. 

ــه  ــد؛ بلک ــری باش ــی هن ــد زیبای ــود نمی‌توان ــه خودی‌خ ــا ب مالیخولی

ــه مخاطــب ســرایت می‌دهــد. ــا را ب هنــر زیباســت کــه مالیخولی

مالیخولیــا در هنــر نــه صرفــاً یــک احســاس غــم و انــدوه ســطحی؛ 

بلکــه یــک مواجهــهٔ عمیــق بــا مفهــوم فقــدان و از دســت رفتــن 

اســت. ایــن فقــدان می‌توانــد فقــدان یــک تجربــهٔ زیســته، یــک 

ــد.  ــات باش ــان و امکان ــدان زم ــی فق ــا حت ــت‌نیافتنی، ی ــده‌آل دس ای

ــا  ــه مخاطــب امــکان می‌دهــد ت ــن فقدان‌هــا، ب ــا نمایــش ای ــر ب هن

بــا ماهیــت ناپایــدار وجــود و محدودیت‌هــای انســانی روبــه‌رو شــود. 

مالیخولیــای هنــر بــا آگاهــی از مــرگ و ناپایــداری گــره خــورده اســت. 

هنــر، بــا ثبــت لحظــات زودگــذر و تجربیــات فانــی، یــادآور ایــن اســت 

ــن و ارزشــمندترین چیزهــا، محکــوم  ــی زیباتری ــزی، حت ــه هــر چی ک

بــه فناســت. ایــن آگاهــی از مــرگ، خــود می‌توانــد منبــع عمیقــی از 

ــا باشــد. مالیخولی

ــم،  ــدان می‌گویی ــا فق ــه ب ــری و مواجه ــر هن ــای اث ــی از مالیخولی وقت

بایــد آگاه باشــیم کــه بــا فقــدان و از دســت رفتــن چیــزی روبــه‌رو 
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ــل  ــه ‌آن تمای ــبت ب ــاید نس ــت، ش ــم چیس ــه نمی‌دانی ــویم ک می‌ش

ــت.  ــا نیس ــودآگاه م ــترس خ ــم در دس ــاز ه ــی ب ــم؛ ول داری

هنــر اغلــب بــه نمایــش جهان‌هــای ممکــن و ناممکــن می‌پــردازد. 

یــا  دســت‌نیافتنی  ایده‌آل‌هایــی  می‌تواننــد  جهان‌هــا  ایــن 

ــا  ــه ب ــده‌اند. مواجه ــق نش ــت محق ــه در واقعی ــند ک ــی باش تجربیات

ــزد  ــی را برمی‌انگی ــن جهان‌هــای ناممکــن، حســرت و مالیخولیای ای

کــه از عــدم تحقــق آن‌هــا ناشــی می‌شــود. مالیخولیــای ناشــی از 

مواجهــه بــا یــک اثــر هنــری معمــولاً حالتــی زودگــذر و موقتــی دارد؛ 

امــا می‌توانــد احســاس زیباشــناختی عمیــق و تأمل‌برانگیــزی را در 

ــر  ــی هن ــی از توانای ــای موقت ــد. این مالیخولی مخاطــب ایجــاد کن

در ایجــاد حالت‌هــای احساســی و پیگیــری تجــارب انســانی 

ــر و  ــه تفک ــا ب ــد ت ــازه می‌ده ــب اج ــه مخاط ــود و ب ــی می‌ش ناش

ــردازد. ــل بپ تأم

هنــر حرکــت آونگــی مالیخولیــا و مانیــا اســت؛ امــا هنــر، تنهــا 

ــر در عیــن حــال یــک حرکــت مانیــک هــم  ــا نیســت. هن مالیخولی

هســت. مانیــا، حالــت انــرژی و هیجــان شــدید اســت کــه در آن، 

از  فــرد احســاس قــدرت و خلاقیــت بی‌حدومــرز می‌کنــد. هنــر، 

ایــن حالــت انــرژی نیــز بهــره می‌بــرد. هنرمنــد، بــا خلــق اثــر هنــری، 

نه‌تنهــا غــم و انــدوه خــود را التیــام می‌بخشــد؛ بلکــه نوعــی اشــتیاق 

ــن اشــتیاق،  ــدازد. ای ــان می‌ان ــه جری ــرژی را در خــود و مخاطــب ب و ان

همــان نیرویــی اســت کــه هنرمنــد را بــه خلــق اثــر ترغیــب می‌کنــد 

و مخاطــب را بــه کشــف لایه‌هــای پنهــان آن فرامی‌خوانــد. بنابرایــن، 

ــه  ــت ک ــر گرف ــی در نظ ــت آونگ ــک حرک ــه ی ــه مثاب ــوان ب ــر را می‌ت هن

بیــن دو قطــب مالیخولیــا و مانیــا در نوســان اســت. هنــر از یــک ســو، 

انســان را بــه مواجهــه بــا فقدان‌هــا و محدودیت‌هایــش می‌کشــاند 

ــای  ــق و کشــف دنی ــرای خل ــد و اشــتیاق ب ــه او امی ــر، ب و از ســوی دیگ

جدیــد می‌بخشــد. ایــن حرکــت آونگــی، بــه هنــر عمــق و معنــا 

می‌بخشــد و آن را از صرفــاً یــک ســرگرمی یــا یــک ابــزار تبلیغاتــی 

متمایــز می‌کنــد.

نوســان  و مانیــا  کــه میــان مالیخولیــا  پدیــده‌ای  به‌عنــوان  هنــر 

فراهم‌کــردن  طریــق  از  را  خــود  زیباشــناختی  نقــش  می‌کنــد، 

ــات می‌رســاند. از  ــه اثب ــی از غــم، فقــدان و اندیشــه‌ورزی ب تجربه‌های

ایــن منظــر، هنــر نــه صرفــاً لــذت یــا ســرگرمی؛ بلکــه محــرک تفکــری 

عمیــق دربــارهٔ تجربیــات ازدســت‌رفته، ناپیــدا یــا ناپیوســتهٔ انســان 

اســت. مالیخولیــا در اینجــا به‌مثابــه ســهمی بنیادیــن در تجربــهٔ 

ــی وجــودی  ــه تأمل ــه مخاطــب را ب زیباشــناختی تعریــف می‌شــود ک

ــک  ــوان ی ــر به‌عن ــت هن ــوان گف ــاید بت ــزد. ش ــناختی برمی‌انگی و ش

ــا و  ــان دو قطــب مالیخولی ــد دیالکتیکــی، نوســانی دائمــی می فراین

ــا اســت. مانی

ــا انــرژی خلاقــهٔ هنرمنــد  مانیــا قطــب مقابــل مالیخولیاســت کــه ب

پیونــد دارد. هنرمنــد بــا شوروشــوق و الهامــی سرشــار، تجربیــات 

ایــن مانیــا  بــدل می‌کنــد.  آفرینشــی خــاق  بــه  را  مالیخولیایــی 

ــاط« وامــی‌دارد.  ــه »ارتب ــز ب ــه مخاطــب را نی ــی اســت ک همــان نیروی

هنــر، به‌معنــای واقعــی کلمــه، محصــول مــداوم ایــن رفت‌وآمــد 

ــت. اس

فرم و تکنیک در هنر مالیخولیایی

هنــر چگونــه بایــد بتوانــد عاطفــهٔ مالیخولیایــی ببخشــد؟ ایــن فــرم 

هنــری اســت کــه مالیخولیــا را ســبب می‌شــود یــا محتــوا؟ اثــر هنــری 

بــدون در نظــر گرفتــن فــرم یــا محتــوای آن قــادر اســت مالیخولیــا را 

بــه مخاطــب ســرایت بدهــد؟ ایــن ســؤال کــه آیــا فــرم مهم‌تــر از 

ــه، یکــی از بحث‌برانگیزتریــن مباحــث در دنیــای  ــا ن محتــوا اســت ی

هنــر و نقــد هنــری اســت. 

ــا محتــوای  ــا فــرم ی ــارهٔ اینکــه آی ــه ســؤال مطرحشــده درب در پاســخ ب

اثــر هنــری باعــث ایجــاد مالیخولیــا می‌شــود، بایــد گفــت کــه هــردو 

جنبــه در ایــن امــر نقــش دارنــد. فــرم هنــری، ماننــد ســبک، تکنیــک 

باشــد.  مؤثــر  مالیخولیــا  حــس  ایجــاد  در  می‌توانــد  ســاختار  و 

ــس  ــد ح ــاص می‌توان ــم خ ــا و مفاهی ــال پیام‌ه ــا انتق ــز ب ــوا نی محت

ــد. ــت کن ــا را تقوی مالیخولی

یکــم: هنــر یــک زبــان اســت و فــرم )شــامل عناصــری ماننــد رنــگ، 

ــان  ــن زب ــی ای ــزار اصل ــره( اب ــدی و غی ــم، ترکیب‌بن ــت، ریت ــط، باف خ

ــا اســتاد  ــتفاده از فرم‌ه ــد در اس ــد بای ــک هنرمن ــن، ی اســت. بنابرای

باشــد تــا بتوانــد بــه بهتریــن شــکل منظــور خــود را بیــان کنــد. فــرم 

ــری  ــر هن ــک اث ــهٔ مخاطــب از ی ــر تجرب ــد به‌طــور مســتقیم ب می‌توان

تأثیــر بگــذارد؛ به‌عنــوان مثــال، یــک نقاشــی بــا رنگ‌هــای تیــره 

کــه  پابلــو پیکاســو  اثــر  و خطــوط خشــن؛ مثــل نقاشــی گرنیــکا 

سیاه‌وســفید  خاکســتری،  رنگ‌هــای  زاویــه‌دار،  و  تنــد  بــا خطــوط 

و تصاویــری خشــن و درهــم آمیختــه، رنــج و ویرانــی جنــگ را بــه 

کــه گرچــه  ونگــوگ  پــر ســتارهٔ  یــا نقاشــی شــب  تصویــر درآورده، 

بــرای رنگ‌هــای درخشــانش شــناخته می‌شــود؛ امــا در ایــن اثــر، 

خطــوط چرخــان و ضربــات قلم‌مــوی خشــن به‌همــراه رنگ‌هــای 

تیــره در آســمان و زمیــن حســی مالیخولیایــی و پــر از حرکــت بــه 

ــا  ــتیصال را الق ــدوه و اس ــم، ان ــس غ ــد ح ــد، می‌توان ــی می‌ده نقاش

ــرم  ــوط ن ــن و خط ــای روش ــا رنگ‌ه ــی ب ــک نقاش ــه ی ــد. درحالی‌ک کن

مثــال،  بــرای  آورد؛  به‌وجــود  را  آرامــش  و  شــادی  حــس  می‌توانــد 

نقاشــی "طلــوع خورشــید، برداشــت از بنــدر لــوآور" اثــر "کلــود مونــه" 

بــا ضربــات  گرفته‌شــده،  آن  از  امپرسیونیســم  جنبــش  نــام  کــه 

و  آرامــش  و درخشــان، حــس  روشــن  رنگ‌هــای  و  نــرم  قلم‌مــوی 

شــروعی تــازه را بــه مخاطــب القــا می‌کنــد؛ "بعدازظهــر یکشــنبه 

در جزیــرهٔ لاگرانــدژات" اثــر "ژرژ ســورا" کــه بــه ســبک پوینتلیســم 

ــب  ــص و ترکی ــی خال ــهٔ رنگ ــزاران نقط ــتفاده از ه ــا اس ــن( ب )نقطه‌چی

آن‌هــا در چشــم بیننــده، صحن‌هــای آرام و شــاد از مــردم در حــال 
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ــان  ــرم درخت ــوط ن ــد، خط ــان می‌ده ــارک را نش ــک پ ــتراحت در ی اس

و پیکرهــا به‌همــراه رنگ‌هــای روشــن و زنــده، حــس دلپذیــری از 

آرامــش و تفریــح را منتقــل می‌کننــد. نــوآوری در فــرم، مهم‌تریــن 

ــد  ــای جدی ــه فرم‌ه ــی ک ــر اســت. هنرمندان عامــل در پیشــرفت هن

چشــم‌اندازهای  می‌تواننــد  می‌کننــد،  خلــق  را  غیرمتعارفــی  و 

جدیــدی را در برابــر مخاطبــان خــود بگشــایند.

دوم: هنــر، وســیل‌های بــرای انتقــال پیــام و ایده‌هــا اســت. بنابرایــن، 

اثــر یــک هنرمنــد بایــد دارای محتــوای غنــی و پرمغــز باشــد تــا 

بتوانــد بــا مخاطــب خــود ارتبــاط برقــرار کنــد. برخــی منتقــدان 

معتقدنــد کــه محتــوای یــک اثــر هنــری بایــد بــا واقعیــت و مســائل 

روز جامعــه ارتبــاط داشــته باشــد. هنــر بایــد بتوانــد بــه مســائل 

و مخاطــب  بپــردازد  اقتصــادی  و  فرهنگــی  اجتماعــی، سیاســی، 

را بــه تفکــر و تأمــل وادارد. برخــی دیگــر نیــز بــر اصالــت محتــوا 

ــد  ــری بای ــر هن ــک اث ــوای ی ــا، محت ــاد آن‌ه ــه اعتق ــد. ب ــد می‌کنن تأکی

برخاســته از تجربیــات و احساســات واقعــی هنرمنــد باشــد تــا 

بتوانــد تأثیرگــذار باشــد.

بســیاری از متفکــران حــوزهٔ هنــر معتقدنــد کــه فــرم و محتــوا هــردو 

ــر دیگــری ارجــح  ــوان یکــی را ب ــدازه مهــم هســتند و نمی‌ت ــه یــک ان ب

ــا هــم هماهنــگ  ــد ب ــوا بای ــرم و محت ــاد آن‌هــا، ف ــه اعتق دانســت. ب

باشــند و یکدیگــر را تکمیــل کننــد. یــک محتــوای خــوب بــدون فــرم 

مناســب نمی‌توانــد به‌خوبــی منتقــل شــود و یــک فــرم جــذاب 

بــدون محتــوای غنــی نیــز نمی‌توانــد تأثیــر مانــدگاری داشــته باشــد. 

ــم  ــرم و ه ــم ف ــه ه ــد ک ــر می‌رس ــی، به‌نظ ــر مالیخولیای ــورد هن در م

محتــوا اهمیــت ویــژه‌ای دارنــد. از یــک ســو، فرم‌هــای خــاص )ماننــد 

و  پیچیــده  ترکیب‌بندی‌هــای  شکســته،  خطــوط  تیــره،  رنگ‌هــای 

غیــره( می‌تواننــد بــه انتقــال حــس مالیخولیــا کمــک کننــد. از 

ســوی دیگــر، محتوایــی کــه بــه مســائل غــم، انــدوه، پوچــی، تن‌هایــی 

و مــرگ می‌پــردازد نیــز بــرای خلــق یــک اثــر هنــری مالیخولیایــی 

ــن  ــاک و این‌چنی ــا احساســاتی اندوهن ــه نه‌تنه ضــروری اســت. البت

و  عشــق  و  شــادی  چــون  عاطفه‌هایــی  بلکــه  آدمــی؛  بــرای  تلــخ 

ــری  ــد نیــز می‌تواننــد اث ــه جریــان زندگــی می‌پردازن مفاهیمــی کــه ب

ــد. ــق کنن ــی خل مالیخولیای

ــه  ــه چ ــت ک ــن اس ــر ای ــفهٔ هن ــن در فلس ــش‌های بنیادی ــی از پرس یک

ایــن  آیــا  می‌کنــد؟  جــدا  “معمولــی”  چیزهــای  از  را  هنــر  چیــزی 

تفکیــک ناشــی از محتــوای اثــر اســت یــا فــرم آن؟ محتــوای یــک اثــر، 

اگرچــه ممکــن اســت غــم یــا حتــی فقــدان را تداعــی کنــد؛ امــا بــدون 

ــا  ــهٔ مالیخولی ــه عمــق تجرب ــد مخاطــب را ب ــرم مناســب نمی‌توان ف

ــر نقاشی‌شــده از  ــه یــک تصوی ــال، تأثیــری ک ــرای مث ــد؛ ب ــت کن هدای

یــک لحظــهٔ تاریخــی، مثــل نقاشــی "آزادی مــردم را هدایــت می‌کنــد" 

اثــر "اوژن دولاکــروا" کــه لحظــهٔ انقــاب ژوئیه ۱۸۳۰ فرانســه را بــه تصویر 

ــد"_  ــی داوی ــر "لوئ ــپ" اث ــور از آل ــال عب ــون در ح ــا "ناپلئ ــد، ی می‌کش

ــزارش  ــک گ ــه در ی ــان لحظ ــه هم ــری ک ــا تأثی ــذارد، ب ــن می‌گ ــر ذه ب

ایــن  بــود.  ارائــه می‌شــود، متفــاوت خواهــد  یــا مقالــه  شــفاهی 

فــرم  می‌شــود:  هنری” برجســته  “فــرم  که نقــش  همان‌جاســت 

صرفــاً ظرفــی بــرای محتــوا نیســت؛ بلکــه خــود عنصــری معنــادار در 

ــت. ــناختی اس ــش زیباش واکن

مختلــف  مدیوم‌هــای  در  را  محتــوا  و  مفهــوم  یــک  به‌طورکلــی، 

می‌تــوان بیــان کــرد؛ امــا فقــط در مدیــوم هنــر و توســط فــرم ویــژه‌ای 

کــه بــرای آن تبییــن شــده قابلیــت ایجــاد مالیخولیــا دارد. اثــر هنــری 

هنرمنــد  اندیشــهٔ  بــه  بخشــیدن  تجســم  آن،  محتــوای  از  فــارغ 

اســت. اگــر بخواهــم از هنــر مالیخولیایــی و اهمیــت فــرم مثــال 

بزنــم، فیلــم فانــی و الکســاندر بــه کارگردانــی اینگمــار برگمــان و در 

ادبیــات شــاهکار گابریــل گارســیا مارکــز، رمــان صــد ســال تن‌هایــی 

ــار را متمایــز می‌کنــد، نــه  را نبایــد از قلــم بیانــدازم. آنچــه کــه ایــن آث

موضــوع آن‌هــا؛ بلکــه فرمــی اســت کــه خالقــان ایــن آثــار بــرای بیــان 

آنچــه در نظــر داشــته‌، برگزیده‌انــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه آثــار 

ســینمایی یــا ســریال‌هایی کــه بــا اقتبــاس از رمان‌هــای مشــهور 

ــب در  ــه اغل ــد؛ چراک ــی نمی‌یابن ــق چندان ــوند، توفی ــاخته می‌ش س

فــرم روایــی شکســت می‌خورنــد.

ــوان  نشــان دادیــم کــه لــذت هنــری از جنــس دیگــری اســت و نمی‌ت

آن را بــا لذت‌هــای مــادی مقایســه کــرد. ایــن لــذت، بــا احســاس 

ــدان  ــی و فق ــه گذرای ــی ب ــی از آگاه ــت و ناش ــه اس ــا آمیخت مالیخولی

اســت. ایــن تجربــه، نوعــی خودآگاهــی را به‌همــراه دارد کــه از طریــق 

مواجهــه بــا آثــار هنــری ایجــاد می‌شــود. لــذت هنــری نه‌تنهــا در 

بــرای برانگیختــن احساســات  اثــر؛ بلکــه در ظرفیــت آن  زیبایــی 

پیچیــده و متناقــض نهفتــه اســت. هنــر می‌توانــد همزمــان حــس 

تضــاد، بخشــی  ایــن  و  کنــد  ایجــاد  در مخاطــب  را  غــم  و  شــادی 

کــه مدنظــر ماســت  اســت. هنــری  آن  تأثیرگــذاری  و  از جذابیــت 

درحالی‌کــه روح مخاطــب را سرشــار از احساســات گوناگــون می‌کنــد 

همزمــان روح و احساســات او را می‌مکــد، در آن وقــت مخاطــب 

ــل  ــه دلی ــر، ب ــد. هن ــار می‌یاب ــه، سرش ــه عاطف ــی از هرگون ــود را ته خ

ــه  ــر ب ــن ام ــت. ای ــاط اس ــا در ارتب ــا مالیخولی ــه ب ــود، همیش ذات خ

ــد  ــی مانن ــات عمیق ــد احساس ــر می‌توان ــه هن ــت ک ــل اس ــن دلی ای

حســرت، فقــدان و آرزو را برانگیــزد؛ امــا ایــن حــس تنهــا در مواجهــه 

بــا خــود اثــر هنــری به‌وجــود می‌آیــد و در زندگــی روزمــره وجــود نــدارد. 

در حقیقــت اثــر هنــری نوعــی فرصــت بــرای بازگشــت بــه گذشــته‌ یــا 

ــک  ــا ی ــر نه‌تنه ــا در هن ــت. مالیخولی ــوم اس ــده‌ای موه ــه آین ــفر ب س

مضمــون؛ بلکــه یــک ویژگــی ســاختاری اســت کــه در فــرم و محتــوای 

ــا اســتفاده از تکنیک‌هــا و  ــد ب ــده شده‌اســت. هنرمن ــری تنی ــر هن اث

ــد. ــاد می‌کن ــود ایج ــر خ ــاس را در اث ــن احس ــاص، ای ــای خ روش‌ه

و  میرایــی  احســاس  همزمــان  بهطــور  می‌توانــد  هنــر  چگونــه 

تجربــهٔ  از  نوعــی  تضــاد، خــود  ایــن  آیــا  کنــد؟  القــا  را  جاودانگــی 
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اثــر فانتیــن  مالیخولیایــی اســت؟ در نقاشــی دعــا بــرای پیــرزن 

ــی ســالخورده و در حــال نمــاز اســت، دســتان  ــره‌ای از زن ــه پرت ــور ک لات

فانــی  بــدن  و میرایــی  زمــان  گــذر  از  او نمــادی  پــر چین‌وچــروک 

ــا جاودانگــی روح  ــوی‌اش به‌نوعــی اتصــال ب ــت معن اســت؛ امــا حال

ــس  ــر فرانت ــیزه اث ــرگ و دوش ــی م ــت زه ــد. در کوارت ــان می‌ده را نش

شــوبرت، موســیقی در ابتــدا حــس میرایــی و اجتنــاب ناپذیــری 

مــرگ را القــا می‌کنــد؛ امــا ســپس بــا تغییــر ملــودی پذیــرش مــرگ 

ــری جســم نشــان  ــا فناپذی ــه ب ــی روح را در مواجه ــی جاودانگ ــا حت ی

می‌دهــد. در فیلــم چشــمه، بــه کارگردانــی دارن آرنوفســکی بــا بیــان 

ایــدهٔ تناســخ، درخــت زندگــی و ابدیــت کیهانــی فناپذیــری جســم را 

بخشــی از چرخــهٔ بزرگ‌تــر حیــات و جاودانگــی روح می‌دانــد. در 

غــزل شــماره ۱۸ ویلیــام شکســپیر بــا عنــوان روزی تابســتانی، شــاعر 

ابتــدا بــه گــذر زمــان و میرایــی زیبایــی و جوانــی اشــاره می‌کنــد؛ 

ــی  ــاختن زیبای ــه س ــرای جاودان ــی ب ــود را راه ــعر خ ــه، ش ــا در ادام ام

ــی را در بســتر  ــد امــری فان ــه می‌توان ــد ک ــی می‌نمای معشــوق معرف

ابدیــت ثبــت کنــد. تکــرار و تأکیــد می‌کنــم میــان مالیخولیایــی 

کــه به‌عنــوان واکنشــی بــه هنــر تجربــه می‌شــود و مالیخولیایــی 

ــاوت  ــهٔ زیســته وجــود دارد، تف ــا تجرب ــت ی ــک وضعی ــوان ی ــه به‌عن ک

ــت. ــدار اس ــق و پای ــی عمی ــذرا و دوم ــی گ ــت؛ اول هس

در هنــر مالیخولیایــی، از نمادگرایــی بــرای عبــور از مرزهــای ملموس 

ــودآگاه  ــای ناخ ــه لایه‌ه ــان را ب ــا انس ــن نماده ــود. ای ــتفاده می‌ش اس

می‌کننــد. ژاک  هدایــت  وجــود  متافیزیکــی  ابعــاد  یــا  ذهــن 

به ناخــودآگاه  بازگشــت  بــرای  امکانــی  بــه  را  مالیخولیــا  لاکان، 

از  اســتفاده  به‌معنــای  ایــن  هنــر،  در  می‌دانــد.  جمعی مرتبــط 

را آشــکار می‌کننــد. نمادهایــی اســت کــه جهــان ناخــودآگاه 

ســاختارهای  از  اغلــب  مالیخولیایــی  اثــر  خالــق  هنرمنــدان 

فرم‌هــای  شکســته،  خطــوط  می‌کننــد:  اســتفاده  غیرمتعــارف 

ــرای  ــی ب ــیقی، راه‌های ــم در موس ــع ریت ــا قط ــی، ی ــدار در نقاش غیرپای

ــی،  ــر مالیخولیای ــت. در هن ــی اس ــی روان مالیخولیای ــان ناموزون بی

ــه  ــیدن و مواجه ــکلی از اندیش ــوش، به‌ش ــای خام ــا فضاه ــکون ی س

در  ناگهانــی  ســکوت‌های  آن،  مثــال  می‌شــود.  بــدل  هســتی  بــا 

ــت.  ــی اس ــی‌های انتزاع ــی در نقاش ــای ته ــا فض ــدرن، ی ــیقی م موس

ــا )1514(،  ــوان ملانکولی ــر مشــهور دورر با عن ــل اث در نقاشــی‌هایی مث

رنــج، محــور مالیخولیــا اســت؛ امــا ایــن رنــج ضرورتــاً ناامیــدی 

ــه  ــان را ب ــه انس ــود ک ــی تبدیــل می‌ش ــه حالت ــج ب ــه رن ــت؛ بلک نیس

تفکــر و خلاقیــت ســوق می‌دهــد. هایدگــر در ایــن زمینــه تأکیــد 

ــان بیشــتر از  ــا حالتــی اســت کــه در آن، انس ــه مالیخولی داشــت ک

هرزمــان دیگــری بــا خــود و هســتی مواجــه می‌شــود.

جامعــه  و  خــود  از  بیگانگــی  اگزیستانسیالیســم،  فلســفهٔ  در 

ایــن  اســت.  مــدرن  انســان  شــرایط  اصلــی  ویژگی‌هــای  از  یکــی 

ــار  ــا آث ــغ( ی ــی همچــون ادوارد مونک )جی ــر هنرمندان ــوم در هن مفه

از  یکــی  می‌شــود.  دیــده  به‌وضــوح  دالــی  سورئالیستی ســالوادور 

ــر  ــت. در هن ــرگ اس ــی از م ــفی، آگاه ــای فلس ــتون‌های مالیخولی س

نیــز ایــن حــس اغلــب بــه شــکل تصویرپــردازی از زوال، ویرانــی 

یــا زمــان از دســت رفتــه نمــود پیــدا می‌کنــد )مثــل نقاشــی‌های 

رمبرانــت دربــارهٔ ســالخوردگی یــا طبیعــت بی‌جــان از تضــاد مــرگ و 

زندگــی(.

مفهــوم  و  جاودانــه  بازگشــت  فلســفهٔ  نیچه بــا  فریدریــش 

معنــای  در  بازاندیشــی  بــرای  راهــی  را  مالیخولیــا  “نهیلیســم”، 

ــن  ــور از ای ــرای عب ــم ب ــیل‌های مه ــر را وس ــت. او هن ــی می‌دانس زندگ

بی‌معنایــی معرفــی می‌کــرد. از ایــن جهــت، هنــر مالیخولیایــی یــک 

شــورش زیباشــناختی علیــه پوچــی اســت کــه معنایــی بدیــع و فــردی 

ــی  ــرای زندگــی خلــق می‌کنــد. موســیقی واگنر، به‌خصــوص اپراهای ب

از  برجســته  نمون‌هــای  می‌توانــد  ایزولــده،  و  مانند تریســتان 

آفرینــش معنایــی در چهارچــوب مالیخولیایــی و نیچــه‌ای باشــد. یــا 

مالیخولیایــی‌  آثار تارکوفسکی مانند اســتاکر حالتی  ســینما،  در 

را در ســینما بیــان می‌کنــد: جســت‌وجوی معنــا در دل نابــودی و 

ــام. ابه

آیــا مالیخولیــا یــک عنصــر ضــروری در تمــام آثــار هنــری اســت؟ 

اســتدلال بنــده ایــن اســت کــه هنــر بــه دلیــل ذات خــود )گــذرا 

ــور  ــت(، به‌ط ــت‌نیافتنی اس ــه دس ــن آنچ ــی برانگیخت ــودن و توانای ب

ــن نیســت  ــس ســؤال ای ــد خورده‌اســت. پ ــا پیون ــا مالیخولی ــی ب ذات

اســت  ایــن  پرســش  بلکــه  اســت؛  که آیا هنــر حــاوی مالیخولیــا 

را نشــان می‌دهــد.  آثــار مختلــف خــود  کــه مالیخولیا چگونــه در 

ایــن فقــط دربــارهٔ مضامیــن غــم نیســت؛ بلکــه بیشــتر در مــورد 

ــاً  ــه ذات ــت ک ــر اس ــمند و جبران‌ناپذی ــزی ارزش ــدان چی ــاس فق احس

در ســاختار خــود اثــر هنــری بافتــه شده‌اســت. انتخــاب‌ فــرم )ضربــهٔ 

قلــم، نت‌هــا و ســبک‌های ادبــی( می‌تواننــد ایــن امــر را تقویــت 

کننــد و اثــر را نــه صرفــاً بازتــاب مالیخولیــا؛ بلکــه تجســم آن ســازند.

هنرمند و مخاطب

ــری  ــانه‌های هن ــبک‌ها و رس ــه س ــه چگون ــم ک ــل کنی ــد تحلی ــا بای م

ــر  ــد. هن ــاد می‌کنن ــب ایج ــا را در مخاط ــس مالیخولی ــاوت، ح متف

بایــد زندگــی روزمــره را مختــل کنــد و مــا را از امــور روزمــره بیــدار 

ــن  ــا ای ــه مخاطــب را ب ــاری اســت ک ــق آث ــد مســئول خل ــد. هنرمن کن

احساســات گــذرا، قدرتمنــد و مالیخولیایــی درگیــر کنــد. هنرمنــدان 

ــار خــود  ــن هــدف دســت می‌یابنــد؟ از چــه طریقــی آث ــه ای ــه ب چگون

القــا می‌کننــد؟  بــودن  آرزو و دســت‌نیافتنی  بــا حــس فقــدان،  را 

چــه انتخاب‌هــای فنــی یــا ســبکی در ایــن اثــر نقــش دارنــد؟ چگونــه 

می‌توانیــم فراینــد منحصربه‌فــرد دیالکتیکــی را کــه هنــر در درون 

مــا آغــاز می‌کنــد، بیشــتر بررســی کنیــم؟ هنــر بــرای افــراد ضــروری 

ــا دنیــای درونــی خــود و وضعیــت انســان روبــه‌رو شــوند،  ــا ب اســت ت
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یــک ضــرورت  بلکــه  لوکــس شــخصی؛  کالای  یــک  نه‌فقــط  هنــر 

اساســی اســت. چگونــه می‌توانیــم ایــن حــالات احساســی پیچیــده 

و ظریــف را ارتبــاط دهیــم و درک کنیــم و چگونــه هنــر می‌توانــد 

وســیل‌های بــرای ایــن ارتبــاط باشــد؟ ایــن جســتار بــر تجربــهٔ ذهنــی 

بیننــده تأکیــد دارد و در عیــن حــال اذعــان مــی‌دارد کــه هنرمنــد 

ــم  ــا ه ــه ب ــن دو جنب ــه ای ــود دارد. چگون ــر خ ــال اث ــئولیتی در قب مس

ــد؟ ــل دارن تعام

ــوان  نشــان دادیــم کــه لــذت هنــری از جنــس دیگــری اســت و نمی‌ت

آن را بــا لذت‌هــای مــادی مقایســه کــرد. ایــن لــذت، بــا احســاس 

ــدان  ــی و فق ــه گذرای ــی ب ــی از آگاه ــت و ناش ــه اس ــا آمیخت مالیخولی

اســت. ایــن تجربــه، نوعــی خودآگاهــی را به‌همــراه دارد کــه از طریــق 

مواجهــه بــا آثــار هنــری ایجــاد می‌شــود. لــذت هنــری نه‌تنهــا در 

بــرای برانگیختــن احساســات  اثــر؛ بلکــه در ظرفیــت آن  زیبایــی 

ــس  ــان ح ــد همزم ــر می‌توان ــت. هن ــض نهفته‌اس ــده و متناق پیچی

شــادی و غــم را در مخاطــب ایجــاد کنــد و ایــن تضــاد، بخشــی از 

جذابیــت و تأثیرگــذاری آن اســت.

تأکیــد بــر زیبایــی، مــا را از تعریــف و توصیــف هنــر بازمــی‌دارد. هنــر 

راســتین آن اســت کــه ‌بتوانــد مالیخولیا را ســرایت بدهــد. مالیخولیا 

ــری و  ــر هن ــه اث ــت؛ بلک ــناختی نیس ــه‌ای زیباش ــود عاطف به‌خودی‌خ

یــا هنــر زیبایــی کــه بتوانــد چنیــن عاطفــه‌ای را ایجــاد نمایــد مانــدگار 

و اصیــل اســت. اثــر هنــری فــارغ از محتــوای آن، تجســم بخشــیدن بــه 

اندیشــهٔ هنرمنــد اســت. آیــا نحــوهٔ ادراک اثــر هنــری و عاطفــهٔ ناشــی 

ــد؟ اگــر شــعف فکــری  ــر را مشــخص می‌نمای از ایــن ادراک، غنــای اث

و لــذت اندیشــیدن بــه تفســیر آثــار هنــری، برابــر بــا هنــر خوانــدن و 

لقــب زیبــا بخشــیدن بــه یــک ابــژه اســت، بنابرایــن بایــد یــک مقالــه‌ 

کــه مــا را بــه تفکــر وامــی‌دارد را نیــز هنــر بنامیــم؟   

ــه  ــزی ک ــم آن چی ــم، می‌دانی ــگاه می‌کنی ــری ن ــر هن ــک اث ــه ی ــی ب وقت

روبــه‌روی ماســت، تصویــر یــا صــدا،‌ هــر آینــه کــه از آن روی برگردانیــم 

از دســت مــی‌رود. ایــن میرایــی و فانــی بــودن تجربــهٔ مواجهــه و 

بنابرایــن  می‌کنــد.  مالیخولیایــی  را  آن  هنــری،  اثــر  بــا  رویارویــی 

شــاید بتوانیــم بگوییــم هنرمنــد وظیفــه دارد اثــری بیافرینــد کــه در 

دســترس همــگان و امــری روزمــره نباشــد. البتــه بازتــاب امــر روزمــره 

و امــر همگانــی در اثــر هنرمنــد باتوجــه بــه فــرم و محتــوای اثــر 

می‌توانــد بــه تجربــهٔ حســی منحصربــه فــردی منتهــی شــود. وظیفــهٔ 

هنــر نشــان دادن مالیخولیــا نیســت؛ بلکــه مبتــا کــردن مخاطــب 

ــه  ــت ک ــی اس ــا لحظات ــه ی ــش لحظ ــر آفرین ــت. هن ــه مالیخولیاس ب

ــه  ــا نگریســتن ب ــری ب ــر هن ــد، مخاطــب اث ــا از دســت رفته‌ان ــی ی فان

ــه  ــزی متصــل می‌شــود و احساســی را تجرب ــه چی ــرای دقایقــی ب آن ب

می‌کنــد کــه می‌دانــد از دســت رفتــه یــا هرگــز وجــود نداشــته اســت. 

کــه  اســت  تجربــه‌ای  ایــن همــان  ناخــودآگاه می‌دانــد  مخاطــب 

ــه‌ای در  ــن تجرب ــا چنی ــز ب ــه و شــاید هرگ فرصــت زیســتنش را نیافت

زندگــی شــخصی یــا اجتماعــی‌اش روبــه‌رو نشــود و بــه محــض قطــع 

ــی  ــی‌رود؛ گوی ــار از دســت م ــی دیگرب ــهٔ حس ــر، آن تجرب ــا اث ــاط ب ارتب

ــه آن لحظــه‌  ــر هنــری حریــص می‌شــود ک ــا اث مخاطــب در مواجهــه ب

ــه انجــام چنیــن کاری نخواهــد  ــه دام بیانــدازد؛ ولــی هرگــز قــادر ب را ب

شــد. اثــر هنــری همچــون داســتانی ناتمــام در ذهــن مخاطــب 

می‌مانــد.

ایده‌آل‌هــای  و  ناممکــن  جهان‌هــای  نمایــش  بــا  هنــر 

وضــع  بــه  نســبت  انتقــادی  رویکــردی  دســت‌نیافتنی، می‌توانــد 

ــراه  ــا هم ــس مالیخولی ــا ح ــه ب ــاد ک ــن انتق ــد. ای ــاد کن ــود ایج موج

اســت، می‌توانــد مــا را بــه تــاش بــرای تغییــر و بهبــود جهــان ترغیــب 

کنــد. می‌توانــد بــا اشــاره بــه آنچــه از دســت رفتــه یــا آنچــه کــه هرگــز 

ــی  ــا بیرون ــی ی ــی درون ــوراند و انقلاب ــردم را بش ــده، م ــت نیام به‌دس

برپــا کنــد. باتوجــه بــه ایــن ویژگــی هنــر، وجــود هنــر سیاســی ناگزیــر 

می‌شــود. هنــر در خدمــت حکومــت و سیاســت حاکــم بــرای بقــای 

وضــع موجــود می‌کوشــد و از طرفــی دیگــر هنــر معتــرض شــکل 

آفرینــش می‌بــرد.  بــه  تغییــر دســت  بــرای  تــاش  در  و  می‌گیــرد 

وارد می‌شــود. کــه سانســور  اینجاســت 

به‌عنــوان  مالیخولیایــی  احساســات  از  توتالیتــر  حکومت‌هــای 

تهدیــدی بــرای قــدرت خــود یــاد می‌کننــد. تجربیــات مالیخولیایــی، 

ــادی  ــه تفکــر انتق ــد منجــر ب ــدوه، می‌توانن ــا ان ــزوا ی ــد حــس ان مانن

ــن  ــات ممک ــن احساس ــوند. ای ــی ش ــرایط اجتماع ــری در ش و بازنگ

ــل  ــود تأم ــوق خ ــا و حق ــارهٔ آزادی‌ه ــا درب ــد ت ــراد را وادار کنن ــت اف اس

ــار هنــری کــه  کننــد و در نتیجــه، حاکمیــت را بــه چالــش بکشــند. آث

ــد  ــود می‌توانن ــه ذات خ ــا ب ــند، بن ــر می‌کش ــه تصوی ــا را ب مالیخولی

اضطــراب و عــدم امنیــت را منتقــل کننــد و بنابرایــن بــه ایجــاد 

نارضایتــی در جامعــه کمــک کننــد. بــه همیــن دلیــل، سانســور ایــن 

نــوع آثــار اهمیــت می‌یابــد. هنــر، به‌ویــژه در نظام‌هــای توتالیتــر، 

تبلیغــات  پوشــش  تحــت  کــه  را  تلخــی  واقعیت‌هــای  می‌توانــد 

دولتــی قــرار دارنــد، افشــا کنــد. آثــار هنــری کــه بــه حــس مالیخولیــا و 

فقــدان اشــاره دارنــد، ممکــن اســت نارضایتــی عمومــی را منعکــس 

کننــد و ایــن می‌توانــد بــه چالش‌هــای جــدی بــرای قــدرت حاکــم 

از  بــرای جلوگیــری  بــه همیــن دلیــل، حکومت‌هــا  منجــر شــود. 

ــد.  ــال می‌کنن ــدیدی را اعم ــورهای ش ــار، سانس ــوع آث ــن ن ــار ای انتش

ایــن شــامل سانســور پیشــگیرانه، قمــار بــر قــدرت نمایشــی و 

جلوگیــری از آثــار هنــری اســت کــه ممکــن اســت تصویــری واقعــی از 

ــع  ــا وض ــر ب ــای توتالیت ــد. حکومت‌ه ــه ده ــی ارائ ــت اجتماع وضعی

قوانیــن ســختگیران‌های در مــورد هنــر، بــه سانســور پیشــگیرانه 

را  منفــی  احساســات  اســت  کــه ممکــن  می‌پردازنــد. هنرهایــی 

مثــال،  به‌عنــوان  می‌شــوند؛  کنتــرل  به‌شــدت  کننــد،  تحریــک 

ــی به‌طــور  ــا مالیخولیای ــادی ی ــن انتق ــا مضامی ــات ب ــا و ادبی فیلم‌ه

شــدید بررســی می‌شــوند و در صــورت لــزوم ممنــوع می‌گردنــد. 
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بــا  مطابــق  کــه  می‌کننــد  اســتخدام  را  هنرمندانــی  دولت‌هــا 

ایدئولوژی‌هــای حاکــم کار می‌کننــد و بــه آنــان فشــار می‌آورنــد تــا 

آثــاری تولیــد کننــد کــه بــا تصاویــر ایــده‌آل از جامعــه هم‌خوانــی 

ــات  ــه احساس ــتند ک ــف هس ــدان مؤظ ــن هنرمن ــد. ای ــته باش داش

دولت‌هــا  کننــد.  آثارشــان محــدود  در  را  خــود  انتقــادی  و  واقعــی 

می‌تواننــد از هنــر به‌عنــوان ابــزاری بــرای ترویــج پروپاگانــدا اســتفاده 

کننــد. آثــار هنــری کــه احساســات امیــد و ملی‌گرایــی را تقویــت 

می‌کننــد، از ســوی دولــت ترویــج یافتــه و آثــار مالیخولیایــی بــه 

ــده می‌شــوند. در شــرایط سانســور، هنرمنــدان ممکــن  حاشــیه ران

اســت بــه ایجــاد فضاهــای جدیــد و منحصربه‌فــرد فکــر کننــد کــه در 

عیــن حــال بــا شــرایط حاکــم تطابــق نداشــته باشــد. ایــن می‌توانــد 

ــر  ــی در براب ــی مقاومت ــه به‌نوع ــود ک ــر ش ــی منج ــد هنرهای ــه تولی ب

ــار هنــری تحــت  ــه آث وضعیــت موجــود باشــد. واکنــش مخاطبــان ب

ــه  ــتگی ب ــد و بس ــده باش ــوع و پیچی ــیار متن ــور، می‌تواند بس سانس

ــر  ــوارد زی ــد شــامل م ــن عوامــل می‌توانن ــی دارد. ای عوامــل مختلف

ــند: باش

اثــر بــوده اســت یــا فقــط  آیــا سانســور به‌صــورت حــذف کامــل 

اســت؟ شــده  ایجــاد  آن  در  تغییراتــی 

ــوع  ــا موض ــت ی ــی اس ــی و مذهب ــی، اجتماع ــری سیاس ــر هن ــا اث آی

دارد؟ دیگــری 

و  ارزش‌هــا  چــه  می‌شــود  سانســور  آن  در  اثــر  کــه  جامعــه‌ای 

دارد؟ هنجارهایــی 

مخاطبــان چــه باورهــا و عقایــدی دارنــد و چقــدر بــه هنرمنــد و اثــر او 

ــد؟ ــت می‌دهن اهمی

تــا  بی‌تفاوتــی  و  پذیــرش  از  واکنــش مخاطبــان می‌توانــد  کل،  در 

بــا  اســت  برخــی ممکــن  باشــد.  و مقاومــت متغیــر  مخالفــت 

سانســور موافــق باشــند و آن را بــرای حفــظ ارزش‌هــا و امنیــت جامعه 

ضــروری بداننــد، درحالی‌کــه برخــی دیگــر ممکــن اســت سانســور را 

نقــض آزادی بیــان و حقــوق هنرمنــد بداننــد و بــا آن مخالفــت کننــد. 

همچنیــن، ممکــن اســت برخــی از مخاطبــان نســبت بــه سانســور 

کنجــکاو شــوند و ســعی کننــد تــا نســخهٔ سانسورنشــدهٔ اثــر را پیــدا 

کننــد.

کلیــدی  بســیار  مالیخولیایــی  حــس  خلــق  در  هنرمنــد  نقــش 

اســت: هنرمنــد بــا ارائــهٔ لحظــات ظریــف و شــکننده، مخاطــب را بــه 

ــا  ــن لحظه‌ه ــد. ای ــوت می‌کن ــود دع ــود خ ــارهٔ وج ــر درب ــل و تفک تأم

ــه  ــه ب ــتند؛ بلک ــره هس ــی روزم ــان‌دهندهٔ زندگ ــی نش ــا به‌خوب نه‌تنه

عمــق تجــارب انســانی و عواطــف مــا می‌پردازنــد. بــرای هنرمنــد 

ــا  ضــروری اســت کــه آثــارش را از شــرایط روزمــره و عــادی جــدا کنــد ت

ــه  ــل را تجرب ــه و تأم ــازه‌ای از تجرب ــه مخاطــب اجــازه دهــد حــس ت ب

ــه  ــوا، ممکــن اســت ب ــرم و محت ــوآوری در ف ــرای ن ــاش ب ــن ت ــد. ای کن

ظهــور حــس مالیخولیایــی در مخاطــب منجــر شــود. اســتفاده از 

فــرم در خدمــت معنــا نیازمنــد جســارت و اراده اســت؛ دگــم نبــودن 

و تعصــب بی‌جــا نداشــتن در موضوعــات مختلــف، نخســتین قــدم 

ــوآوری اســت.  ــت و ن ــرای خلاقی ب

ــر نه‌تنهــا یــک فعالیــت زیبایی‌شــناختی اســت؛ بلکــه به‌دنبــال  هن

ایجــاد لــذت و تحریــک حــواس مخاطــب اســت. هنــر بــه مخاطــب 

کمــک می‌کنــد تــا تجربیــات گذشــته و حــال خــود را بازنگــری کنــد و 

بــه بینــش جدیــدی برســد. تجربــه یــک اثــر هنــری گذراســت و ایــن 

ــر  ــد. هن ــی را تشــدید می‌کن ــری، حــس مالیخولیای آگاهــی از فناپذی

راســتین بایــد بتوانــد مخاطــب را درگیــر احســاس مالیخولیایــی 

کنــد کــه ایــن امــر بــه تفکــر و تعمــق منجــر می‌شــود. هنــر گذشــته، 

حــال و آینــده‌ای را بــه تصویــر می‌کشــد کــه بــرای مخاطبــش دور 

دغدغه‌هــای  می‌توانــد  این تصویرگــری  اســت.  دســترس  از 

انســانی را نمایــان کنــد و نقــاط ضعــف و چالش‌هــای درونــی را 

به‌خوبــی بــه تصویــر بکشــد. ایــن تصویــر بــرای همــگان واضــح 

توســط  تجربه‌شــده  مالیخولیــای  بلکــه  نیســت؛  یکســان  و 

مخاطبــان هماننــد اثــر انگشــت بی‌شــمار خواهــد بــود؛ چراکــه 

تجربــهٔ زیســتهٔ فــرد نیــز ایفاگــر نقشــی کلیــدی در درک ایــن آثــار 

اســت.

      آیــا هنرمنــد مســئولیتی در قبــال القــای حــس مالیخولیایــی بــه 

مخاطــب دارد؟ آیــا هــدف هنــر بایــد صرفــاً برانگیختــن احساســات 

ــردن  ــذت ب ــرای ل ــوان وســیل‌های ب ــر به‌عن ــر از آن؟ هن ــا فرات باشــد ی

مخاطــب، نیازمنــد بررســی عمیق‌تــری از چگونگــی ظهــور ایــن لــذت 

در فــرد اســت. ایــن پرســش می‌توانــد بــه تحلیــل عاطفــی و فلســفی 

ــهٔ هنــری منجــر شــود. در قلــب ایــن بحــث،  اساســی پیرامــون تجرب

ایــدهٔ مالیخولیــا نــه به‌عنــوان بن‌مایــه؛ بلکــه به‌عنــوان جوهــره 

ــک  ــاً ی ــا، صرف ــوع مالیخولی ــن ن ــرار دارد. ای ــر ق ــی هن ــی ذات ــا ویژگ ی

ــامل آگاهــی از گذرایــی، فقــدان و  ــه ش ــت؛ بلک ــم نیس ــاس غ احس

ــود. ــز می‌ش ــت نی ــت‌نیافتنی اس ــه دس ــه آنچ ــل ب می

هنــر  چگونــه  کــه  اســت  ایــن  می‌شــود،  مطــرح  کــه  پرسشــی 

ــد؟  ــاد می‌کن ــب ایج ــذت را در مخاط ــن ل ــذت، ای ــع ل ــوان منب به‌عن

ــا  ــاس مالیخولی ــا احس ــی ب ــاط تنگاتنگ ــر، ارتب ــل از هن ــذت حاص ل

ایــدهٔ  اثــر هنــری و تجربــهٔ هنــری.  از گذرایــی  دارد، به‌ویــژه آگاهــی 

مطرح‌شــده در ایــن جســتار، مفهــوم ســادهٔ لــذت را بــه چالــش 

می‌کشــد. در اینجــا، لــذت صرفــاً یــک حــس خوشــایند نیســت؛ 

بلکــه یــک تجربــهٔ عمیــق عاطفــی اســت. هنــر در ایــن معنــا نه‌تنهــا 

ــدهٔ  ــذار، اندیشــه‌برانگیز و برانگیزانن ــه تأثیرگ خوشــایند اســت؛ بلک

حــس فقــدان و آرزو اســت. لــذت در ایــن حالــت، در تعامــل بــا 

احساســات پیچیــده و اغلــب تلــخ و شــیرین نهفتــه اســت. لذت 

ــا  ــه ب ــه در مواجه ــت؛ بلک ــری اس ــر هن ــی اث ــر زیبای ــی ب ــا مبتن نه‌تنه

اســت. نهفتــه  دســت‌نیافتنی  تجربه‌هــای 

مالیخولیــا در هنــر نــه تنهــا یــک تــم یــا مضمــون؛ بلکــه یــک ویژگــی 
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ســاختاری اســت کــه در فــرم و محتــوای اثــر هنــری تنیــده شده‌اســت. 

ایــن  خــاص،  روش‌هــای  و  تکنیک‌هــا  از  اســتفاده  بــا  هنرمنــد 

احســاس را در اثــر خــود ایجــاد می‌کنــد. هنرمنــد نه‌تنهــا خالــق اثــر 

هنــری اســت؛ بلکــه هدایتگــر تجربــهٔ هنــری مخاطــب نیــز هســت. 

ــا اســتفاده از ابزارهــای هنــری، مســیری را بــرای مخاطــب فراهــم  او ب

می‌کنــد تــا بــا احساســات عمیــق خــود روبــه‌رو شــود و بــه درک 

ــان برســد.  ــدی از خــود و جه جدی

اگزیستانســیال،  داســتان‌های  و  رمان‌هــا  مــدرن،  و  نــو  شــعر 

و  آوانــگارد  موســیقی  مینــور،  و  غمگیــن  کلاســیک  موســیقی 

ــی‌های  ــی‌های سورئال، نقاش ــول، نقاش ــوز و س ــیقی بل ــی موس تجرب

تیــره  نمادین، نقاشــی‌های  نقاشــی‌های  اکسپرسیونیســتی، 

انتزاعــی،  و  اکسپرسیونیســتی  مجســمه‌های  غمگیــن،  و 

و  نــوآر  فیلم‌هــای  نامتعــارف،  بافت‌هــای  بــا  مجســمه‌هایی 

نمایشــنامه‌های  ســرانجام  و  روان‌شــناختی  و  هنــری  فیلم‌هــای 

تــراژدی و ابــزورد کــه حــس زیبایی‌شــناختی مــا را برمی‌انگیزنــد؛ چــرا 

ــان احساســات  ــد بی ــط هســتند؟ شــاید بگویی ــا مرتب ــا مالیخولی ب

و  از زبــان نمادیــن  درونــی، کاوش در مســائل وجــودی، اســتفاده 

ــد؛  ــن اتفاق‌ان ــوس ای ــل محس ــداری از دلای ــس همذات‌پن ــاد ح ایج

ــاز هــم می‌پرســم: فقــط همین‌هــا ایــن مالیخولیــای عجیــب  امــا ب

ــی  ــف اصل ــدازد؟ یکــی از وظای ــری می‌ان ــر هن ــه جــان مخاطــب اث را ب

ــه، دور  ــه از دســت رفت ــزی اســت ک ــر کشــیدن آن چی ــه تصوی ــر، ب هن

از دســترس اســت یــا به‌نظــر می‌رســد کــه هرگــز وجــود نداشــته 

اســت. بــه همیــن دلیــل، بســیاری از آثــار برجســتهٔ هنــری در تاریــخ 

نقــوش  از  هســتند؛  غریــب  یــا  دســت‌رفته  از  عناصــری  شــامل 

ــرد  ــه از کارک ــی ک ــاری خاموش ــا معم ــه ت ــاتاریخی گرفت ــای پیش غاره

ــدل گشــته‌اند.  ــری ب ــری هن ــه اث ــی شــده و ب ــش خال نخســتین خوی

ایــن بازنمایــی، مخاطــب را بــه زیباشــناختی از نوعــی دیگــر دعــوت 

تصویــر  یــا  شــئ  از  فراتــر  چیــزی  را  هنــر  کــه  تجربــه‌ای  می‌کنــد: 

هســتی بدل  دســت‌رفتهٔ  از  به نشــانهٔ  را  آن  و  می‌کنــد  دیده‌شــده 

زیباشــناختی«  »حکــم  بــاب  در  کانــت  کــه  هنگامــی  می‌ســازد. 

ــا ایــن  ــر مفهــوم »لذتــی بی‌غــرض« تأکیــد دارد. ب ســخن می‌گویــد، ب

حــال، آنچــه هنــر واقعــی را متمایــز می‌ســازد، اندیش‌های اســت 

کــه به‌واســطهٔ مالیخولیــا تحریــک می‌کنــد. لذتــی کــه هنــر بــه 

ــاً حســی  ــه شــادی ســاده‌انگارانه اســت و نه‌صرف ارمغــان مــی‌آورد، ن

ــه  از رضایــت؛ بلکــه نوعی شــکاف هستی‌شناختی اســت کــه مــا را ب

بازاندیشــی دربــارهٔ معنــا و تجربــه‌ می‌کشــاند.

مالیخولیا و نوستالژی

بایــد فراتــر از درک متعــارف هنــر فکــر کنیــم و بــر تجربه‌هــای عمیــق 

مــا می‌توانیــم  کنیــم.  تمرکــز  هنــر  زودگــذر  و ماهیــت  عاطفــی 

رابطــه بیــن هنــر، زمــان و حافظــه را بررســی کنیــم و ببینیــم چگونــه 

ــادآوری  ــا ی ــه م ــود را ب ــود خ ــکنندگی وج ــم ش ــی و ه ــم زیبای ــر ه هن

ــی  ــب، چگونگ ــش مخاط ــم در نق ــن می‌توانی ــا همچنی ــد. م می‌کن

ــاد  ــی ایج ــری و چگونگ ــد هن ــا فراین ــخصی ب ــای ش ــل روایت‌ه تعام

ــن احساســات  ــرای ای ــوان وســیل‌های ب ــر به‌عن ــر از هن درک ظریف‌ت

نه‌تنهــا  هنــر،  در  مالیخولیــا  کنیــم.  بررســی  را  انســانی  پیچیــدهٔ 

مربــوط بــه گذشــت‌های زیســته؛ بلکــه بــه گذشــت‌های خیالــی 

یــا بالقــوه نیــز مربــوط می‌شــود. ایــن امــر باعــث می‌شــود کــه 

را  گســترده‌تری  تجربه‌هــای  زندگــی،  واقعیت‌هــای  از  فراتــر  هنــر، 

در اختیــار مخاطــب قــرار دهد. مالیخولیــا نه‌تنهــا یــک مضمــون 

ــادر  ــه ق ــاری ک ــت. آث ــری اس ــهٔ هن ــرای تجرب ــی ب ــه محرک ــر؛ بلک در هن

عمیق‌تــری  تأثیــر  هســتند،  مالیخولیــا  حــس  برانگیختــن  بــه 

درون  بــه  را  مخاطــب  آثــار،  نــوع  ایــن  می‌گذارنــد.  مخاطــب  بــر 

خــود می‌کشــند و او را بــه تأمــل در مفاهیــم عمیق‌تــری دعــوت 

می‌کننــد.

لازمــهٔ اثــر هنــری، دانســتن یــک چیــز آن اســت کــه مــا را دچــار 

مالیخولیــای کوتــاه مــدت کنــد. مالیخولیایــی بــودن مســتلزم ایــن 

ــهٔ از دســت رفت‌هــای کــه هرگــز فرصــت زیســتنش  اســت کــه تجرب

را نداشــتیم بــه مــا بنمایانــد. تجربــه‌ای کــه روزگاری مردمانــی دیگــر 

آن را زیســته‌اند؛ ولــی بــرای آدمیــان روزگاران دیگــر هرگــز نمی‌توانــد 

وجــود داشــته باشــد. هنــر مــا را بــا تجربه‌هایــی کــه در گذشــته 

ازدســت‌رفته و امــکان تجربــهٔ مجــدد آن‌هــا وجــود نــدارد، روبــه‌رو 

می‌کنــد. یــا از تجربه‌هایــی کــه شــاید می‌توانســتیم داشــته باشــیم؛ 

اکنــون بســیار دور و غیرقابــل دســترس می‌نمایــد، حــرف  ولــی 

ــول  ــی در ط ــرا هرکس ــود دارد؛ زی ــری وج ــرد، هن ــه ازای هرف ــد. ب می‌زن

ــه‌رو  ــهٔ نازیســته و یــک فقــدان روب ــا یــک تجرب زندگــی‌اش حداقــل ب

ــد؛  ــز می‌نمای ــر برانگی ــر را تفک ــه هن ــت ک ــی‌ای اس ــن ویژگ ــت. ای اس

ولــی  اســت؛  داده  دســت  از  را  آزادی  کــه  ً مخاطــب می‌دانــد  مثــا

ــهٔ آزادی چطــور چیــزی می‌توانســت باشــد. ــد بفهمــد تجرب نمی‌توان

ایــن  رخ می‌دهــد.  زودگــذر  لحظــهٔ  یــک  در  تجربــهٔ هنــر همــواره 

لحظــه، بــه محــض پایــان یافتــن، بــه خاطــره‌ای تبدیــل می‌شــود کــه 

دسترســی دوبــاره بــه آن ناممکــن اســت. ایــن ناپایــداری ذاتــیِ تجربهٔ 

ــن  ــا برانگیخت ــر ب ــد. هن ــت می‌کن ــا را تقوی ــس مالیخولی ــری، ح هن

حــس نوســتالژی، مــا را بــه خاطــرات گذشــته فرامی‌خوانــد. ایــن 

بازگشــت بــه گذشــته، اغلــب بــا حســرت و انــدوه همــراه اســت؛ 

ــز  ــه زمــان سپری‌شــده و آن لحظــات دیگــر هرگ ــرا مــا می‌دانیــم ک زی

تکــرار نخواهنــد شــد. ایــن رابطــه بیــن هنــر، حافظــه و نوســتالژی، بــه 

بعُــد مالیخولیایــی هنــر عمــق بیشــتری می‌بخشــد. هنــر بــا ثبــت 

لحظه‌هــای خــاص، ســعی در غلبــه بــر زمــان و فناپذیــری دارد. بــا 

ایــن حــال، ایــن تــاش بــرای ثبــت زمــان در یــک قالــب هنــری، خــود 

به‌نوعــی بــه آگاهــی از محدودیت‌هــای زمــان و ناپایــداری جهــان 

ــه می‌خواهــد  ــن اینک ــر در عی ــب، هن ــن ترتی ــه ای منجــر می‌شــود. ب
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بــر زمــان غالــب شــود، یــادآور فناپذیری نیــز هســت و ایــن پارادوکس 

بــا زیبایــی  از مالیخولیاســت. مالیخولیــا در هنــر  خــود منبعــی 

پیونــد خــورده اســت. ایــن زیبایــی لزومــاً زیبایــی مثبــت و شــادی‌آور 

ــدوه را  ــه در دل خــود غــم و ان ــی اســت ک ــه نوعــی زیبای نیســت؛ بلک

جــای داده اســت. ایــن نــوع زیبایــی کــه بــه آن “زیبایــی مالیخولیایــی” 

ــره خــورده  ــداری گ ــری و ناپای ــی از فناپذی ــا آگاه ــاً ب ــم، عمیق می‌گویی

اســت.

ــد.  ــر احســاس گــذرا بــودن زمــان و لحظــات تأکیــد دارن ــار هنــری ب آث

زمانــی کــه مخاطــب بــه یــک اثــر هنــری می‌نگــرد، عمیقــاً بــه حــس 

ناپایــداری و گــذر زمــان پــی می‌بــرد. ایــن حــس بــه مخاطــب یــادآوری 

می‌کنــد کــه چــه میــزان زندگــی به‌صــورت غیرقابــل بازگشــت از 

دســت مــی‌رود. هنــر بــه مــا اجــازه می‌دهــد تــا جهان‌هایــی را تصــور 

کنیــم کــه ممکــن اســت هرگــز بــه واقعیــت نپیوندنــد. ایــن توانایــی 

بــرای تصویرســازی، حــس مالیخولیــا را تقویــت می‌کنــد؛ زیــرا مــا بــه 

ــی می‌بریــم.  اســاس عــدم تحقــق آن آرزوهــا و امیدهــا پ

آیـا مالیخولیـای حاصـل از نوسـتالژی بـا اثـر هنـری متفـاوت اسـت؟ 

آیـا هرچیـزی کـه مـا را بـه مالیخولیـا نزدیـک می‌کنـد، می‌توانـد یـک 

اثـر هنـری تلقـی شـود؟ فـرم اثـر و نحـوهٔ بیـان اثـر هنـری تـا چه انـدازه 

در ایـن امـر دخیـل اسـت؟ نوسـتالژی بـه ایـن دلیـل کـه بازآفرینـی 

تلقـی شـود، مگـر  یـادآوری خاطـرات اسـت، نمی‌توانـد هنـر  جهـت 

آنکـه در فـرم یـا محتـوا اتفـاق ویـژه‌ای رخ دهـد. روایـت هنـری از تاریخ 

آورد  به‌وجـود  را  ایـن حـس  در مخاطـب  کـه  باشـد  به‌گون‌هـای  بایـد 

گذشـته  روایـت  داده‌اسـت.  دسـت  از  را  چیـزی  زیسـتن  تجربـهٔ  کـه 

به‌عنـوان  بایـد  نوسـتالژی  باشـد،  چیـزی  یـادآوری  هـدف  بـا  نبایـد 

پدیـدار شـود. گاهـی  پنهـان ذهـن مخاطـب  در لایه‌هـای  احساسـی 

هنرمنـدان مرتکـب ایـن خطـا می‌شـوند کـه بـا بازسـازی فضایـی در 

گذشـتهٔ نه‌چنـدان دور، احسـاس از دسـت رفتـن/ دادن چیـزی را بـه 

مخاطـب القـا نماینـد؛ امـا آنچـه بایـد بـه آن توجـه نمـود، این اسـت 

کـه در مالیخولیـا فـرد بـه آنچـه ازدسـت‌رفته آگاهـی نـدارد. بنابرایـن 

بـرای کسـی که کودکـی، نوجوانی و یا جوانـی‌اش را در دهـهٔ ۶۰ گذرانده، 

خاطـرات  یـادآوری  صرفـاً  دوران  آن  بازسازی‌شـدهٔ  تصاویـر  دیـدن 

گذشـته خواهـد بـود؛ امـا بـرای کسـی کـه نـود سـال پـس از آن زمـان 

متولـد شـده، ممکـن اسـت ماجـرا متفـاوت باشـد. پس نوسـتالژی 

نمی‌توانـد مالیخولیـا را بـه مخاطـب سـرایت دهـد؛ اگرچـه بتوانـد 

غـم و انـدوه از دسـت رفتـن آن ایـام را در دل مخاطبـش تـازه کنـد.

برجسـته  را  مالیخولیـا  از  خاصـی  نـوع  هنـری،  تجربـهٔ  بـودن  گـذرا 

نوسـتالژی  درحالی‌کـه  اسـت.  متفـاوت  نوسـتالژی  بـا  کـه  می‌کنـد 

شده‌اسـت،  زندگـی  کـه  اسـت  گذشـت‌های  حسـرت  شـامل 

مالیخولیـا در هنـر ناشـی از حسـرت تجربه‌ای اسـت که هرگـز زندگی 

نشـده؛ امـا از طریـق اثـر هنری عمیقاً احسـاس می‌شـود. بـه همین 

دلیـل اسـت کـه تأکیـد می‌کنم هنـر تجربیاتـی فراتـر از معمـول ارائه 

می‌دهـد.

ــرای گذشــت‌های  ــه فقــط ب ــد حــس فقــدان را ن ــه هنــر می‌توان چگون

برانگیــزد؟  خیالــی  یــا  بالقــوه  گذشــت‌های  بــرای  بلکــه  زیســته؛ 

ــی خاطــرات و احساســات ازدســت‌رفته اســت،  نوســتالژی، بازآفرین

فقــدان  ایــن  از  آگاهــی  عــدم  احســاس  مالیخولیــا،  درحالی‌کــه 

ــزد و  ــم برانگی ــار ه ــاس را در کن ــن دو احس ــد ای ــر می‌توان ــت. هن اس

تجربــهٔ پیچیده‌تــری را بــرای مخاطــب ایجــاد کنــد. هنــر می‌توانــد 

ــان آرزوهــا و آرمان‌هــای ازدســت‌رفته اســتفاده  ــرای بی از نوســتالژی ب

ــادآوری  ــک ی ــا ی ــته نه‌تنه ــرای گذش ــرت ب ــت، حس ــن حال ــد. در ای کن

ــت. ــان اس ــک آرزو و آرم ــان ی ــه بی ــت؛ بلک ــرات اس خاط

هنــری کــه تنهــا بــر خاطــره بنــا شــده باشــد )یعنــی بــه دوباره‌آفرینــی 

ــود.  ــار می‌ش ــتالژی گرفت ــتر در دام نوس ــد( بیش ــت کن ــته قناع گذش

نوســتالژی، اگرچــه لذت‌بخــش اســت؛ امــا اغلــب کورکننــده اســت 

تعریــف  گذشــته  از  بازگشــت‌ناپذیر  بازنمایــی  در  را  مخاطــب  و 

»بازآفرینــی  از  فراتــر  چیــزی  بایــد  امــا  برجســته؛  هنــر  می‌کنــد. 

ــود  ــه‌ای رازآل ــتالژی، جنب ــاف نوس ــا، برخ ــد. مالیخولی ــره« باش خاط

و حتــی پیش‌بینی‌ناپذیــر دارد؛ بــه مخاطــب یــادآوری می‌کنــد کــه 

زمــان، فاصلــه و حتــی خــود خاطــره، موقتــی و شــکننده‌اند. ایــن 

تجربــه مــا را از گذشــته عبــور داده و بــه لحظــهٔ حــال و تأمــل بــر خــود 

می‌رســاند.

هنر مبتذل و مالیخولیا

ایــن ادعــا کــه “هنــر بــرای همــه اســت” تــا حــدی درســت اســت؛ امــا 

ــا دقــت بیشــتری بــه آن نــگاه کــرد. هنــر در ســطوح مختلفــی  بایــد ب

ــاط  ــوع خاصــی از آن ارتب ــا ن ــردی ممکــن اســت ب وجــود دارد و هــر ف

برقــرار کنــد. بــا ایــن حــال، درک و لــذت بــردن از هنــر، تــا حــد زیــادی 

بــه ســطح ســواد و درک هنــری افــراد بســتگی دارد. افــرادی کــه بــا هنــر 

آشــنایی کمتــری دارنــد، ممکــن اســت بیشــتر جــذب آثــار ســطحی 

و عامه‌پســند شــوند. البتــه ســلیقهٔ شــخصی افــراد نیــز در انتخــاب 

نــوع هنــری کــه بــه آن علاقــه دارنــد، نقــش مهمــی دارد. هیــچ اشــکالی 

نــدارد کــه فــردی از هنــر مبتــذل لــذت ببــرد؛ امــا ایــن به‌معنــای نفــی 

ارزش و اهمیــت هنــر عمیــق و چالش‌برانگیــز نیســت. فرهنــگ 

ــر ســلیقه هنــری او  و جامعــه‌ای کــه فــرد در آن زندگــی می‌کنــد نیــز ب

ــذارد. ــر می‌گ تأثی

ابتــدا بایــد تعریفــی از “هنــر مبتــذل” داشــته باشــیم. ایــن اصطــاح 

اغلــب بــه آثــاری اطــاق می‌شــود کــه: فاقــد عمــق و پیچیدگــی، 

ــر  ــز ب ــا تمرک ــد، ب ــت و نوآوری‌ان ــد خلاقی ــراری و فاق ــای و تک کلیش‌ه

احساســات ســطحی و هــدف تجــاری ســاخته می‌شــوند. بیشــتر 

به‌دنبــال تحریــک احساســات ســطحی و زودگــذر اســت، درحالی‌کــه 

ــدار مرتبــط  ــا احساســات عمیــق و پای ــا معمــولاً ب حــس مالیخولی

اســت.
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ــرای  ــزاری ب ــو و ماکــس هورک‌هایمــر، به‌شــدت منتقــد هنــر مبتــذل بودنــد و آن را اب نظریه‌پــردازان مکتــب فرانکفــورت؛ ماننــد تئــودور آدورن

کنتــرل و فریــب تــودهٔ مــردم می‌دانســتند. آن‌هــا معتقــد بودنــد کــه هنــر واقعــی نظریه‌پــردازان زیبایی‌شناســی، بــر اهمیــت فــرم و محتــوای 

آثــار هنــری تأکیــد می‌کننــد و معتقدنــد کــه هنــر واقعــی بایــد دارای فــرم و محتــوای غنــی و پیچیــده باشــد. بایــد بــه نقــد جامعــه و ســاختارهای 

قــدرت بپــردازد، نــه اینکــه صرفــاً به‌دنبــال ســرگرمی و لــذت ســطحی باشــد.

مالیخولیایــی بــودن هنــر، ســایق مختلــف هنــری را تــا حــدودی توجیــه می‌کنــد. برخــاف کانــت کــه می‌گویــد اگــر چیــزی به‌نظــر یــک نفــر 

زیبــا اســت، بنابرایــن از دیــدگاه ســایرین هــم بایــد زیبــا باشــد. مالیخولیایــی بــودن هنــر دلیــل قابــل قبولــی اســت بــرای آنکــه بگوییــم اثــر 

هنــری امــری فــردی اســت؛ چراکــه مخاطــب خــود را همزمــان در اثــر هنــری و جــدا از آن می‌بینــد. 

ــه چــرا  ــن دارد ک ــهٔ شــخصی ریشــه در ای ــذارد؟ تجرب ــر می‌گ ــا تأثی ــری و درک مالیخولی ــر ســلیقهٔ هن ــی شــخصی ب ــه تجربه‌هــای زندگ       چگون

شــخصی یــک قطعــه هنــری خــاص را دوســت دارد یــا نــه، و اگــر تجربــه عمیــق نباشــد، هنــر آنقــدر معنــادار نیســت. هــر فــردی کمبــود یــا تجربهٔ 

محقــق نشــدهٔ خاصــی دارد کــه نقطــه تمــاس آن فــرد بــا هنــر اســت. بنابرایــن، حتــی اگــر هنــری بــرای یــک فــرد عــادی یــا روزمــره تلقــی شــود، 

بــرای دیگــری ممکــن اســت تجربــه‌ای دســت نیافتنــی باشــد. ایــن تجربیــات نه‌تنهــا بــر نــوع هنــری کــه ترجیــح می‌دهیــم؛ بلکــه بــر نحــوهٔ 

تفســیر لحن‌هــای مالیخولیایــی در آن نیــز تأثیــر می‌گــذارد. بــه ازای هرفــرد، هنــری وجــود دارد؛ زیــرا هرکــس حداقــل بــا یــک تجربــهٔ نازیســته و 

یــک فقــدان روبــه‌رو اســت. اگــر کســی هنــر مبتذلــی را دوســت دارد، به‌خاطــر تجربــهٔ زیســتهٔ فــرد اســت، تجربــه‌ای کــه غنــی نیســت. علی‌رغــم 

ــا  تنــوع ســلیقه‌ها و تجربه‌هــا، هنــر ایــن ظرفیــت را دارد کــه بــا همــهٔ افــراد ارتبــاط برقــرار کنــد؛ زیــرا هــر فــردی نوعــی تجربــهٔ محقق‌نشــده ی

کمبــود دارد کــه هنــر می‌توانــد آن را بازتــاب دهد. تجربــهٔ زیســتهٔ فــرد نیــز نقشــی کلیــدی در درک ایــن آثــار ایفــا می‌کنــد؛ فــردی کــه در 

زندگــی خــود بــا فقــدان روبــه‌رو بــوده اســت، بیشــتر بــه ســمت هنــری جلــب می‌شــود کــه ایــن حــس را نمایــان کنــد.

باتوجــه بــه تعاریــف بــالا، احتمــال اینکــه مخاطبــان هنــر مبتــذل دچــار حــس مالیخولیایــی شــوند، کمتــر اســت. بــه دلیــل ســطحی بــودن، 

نمی‌توانــد مخاطــب را بــه تفکــر و تأمــل وادار کنــد و در نتیجــه، احتمــال بــروز حــس مالیخولیــا کــه معمــولاً بــا تفکــر عمیــق همــراه اســت، 

ــس  ــه، ح ــود و در نتیج ــه نش ــره‌ای مواج ــد و غیرمنتظ ــهٔ جدی ــا تجرب ــب ب ــه مخاط ــود ک ــث می‌ش ــودن باع ــای ب ــد. کلیش‌ه ــش می‌یاب کاه

کنجــکاوی و کنــکاش درونــی او برانگیختــه نشــود.

بــا ایــن حــال، می‌توانیــم بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه مالیخولیــا نه‌تنهــا یــک احســاس؛ بلکــه یــک پدیــدهٔ پیچیــده و چندوجهــی اســت کــه در 

قلــب تجربــهٔ هنــری قــرار دارد. هنــر از طریــق ایجــاد حــس فقــدان و حســرت، مخاطــب را بــه فکــر وامــی‌دارد و باعــث می‌شــود بــا جنبه‌هــای 

مختلــف زندگــی خــود مواجــه شــود. ایــن پدیــده نه‌تنهــا یــک تجربــهٔ زیباشــناختی اســت؛ بلکــه می‌توانــد ابــزاری بــرای خودشناســی و تحــول 

فــردی نیــز باشــد.

نتیجه‌گیری

درن‌هایــت، می‌تــوان گفــت کــه هنــر راســتین، نه‌تنهــا منبــع لــذت و زیبایــی اســت؛ بلکــه می‌توانــد انســان را دچــار حــس مالیخولیایــی کنــد. 

ایــن مالیخولیــا، نــه یــک غــم منفعلانــه و رنــج‌آور؛ بلکــه یــک حــس عمیــق و تأمل‌برانگیــز اســت کــه مخاطــب را بــه تفکــر در مــورد زندگــی، 

ــق  ــد در عم ــر می‌رس ــه به‌نظ ــی ک ــت، دو حالت ــا و مانیاس ــب مالیخولی ــن دو قط ــی بی ــی آونگ ــر حرکت ــی‌دارد. هن ــش وام گذشــته و تجربه‌های

وجــود انســان ریشــه دوانده‌انــد. بــا درک ایــن حرکــت آونگــی، می‌توانیــم بــه درکــی عمیق‌تــر از هنــر و نقــش آن در زندگــی انســان دســت پیــدا 

کنیــم.

ــری،  ــا مفاهیمــی چــون فقــدان، فناپذی ــه ب ــده و چندوجهــی اســت ک ــوم پیچی ــک مفه ــک احســاس ســاده؛ بلکــه ی ــه ی ــر ن ــا در هن مالیخولی

زمانمنــدی، زیبایی‌شناســی و تجربــهٔ متعالــی گــره خورده‌اســت. هنــر، بــا نمایــش ایــن مفاهیــم، مــا را بــه تفکــر و تأمــل در مــورد وجــود خــود 

و جهــان فرامی‌خوانــد و بــه مــا امــکان می‌دهــد تــا بــا محدودیت‌هــای انســانی خــود روبــه‌رو شــویم. مالیخولیــا، در ایــن معنــا، نــه فقــط یــک 

احســاس منفــی؛ بلکــه یــک شــرط ضــروری بــرای تجربــهٔ عمیــق و معنــادار هنــر اســت.

ــی و حســرت  ــا وجــود، تن‌های ــای مرتبــط ب ــر کشــیدن احساســات انســانی و تجربیــات مالیخولی ــه تصوی ــرای ب ســینما و ادبیــات بســتری ب

هســتند. ایــن هنرهــا بــا ایجــاد فضاهایــی عمیــق، بــه مخاطبــان اجــازه می‌دهنــد تــا در دنیــای عواطــف و تفکــرات شــخصیت‌ها غــرق شــوند 

ــه تفکــر در مــورد وجــود خــود و جهــان  ــار آن‌هــا به‌طــور بالقــوه می‌تواننــد مخاطــب را ب ــری زندگــی خــود مواجــه شــوند. آث ــا مــرگ و فناپذی و ب

ــد. ــی را به‌وجــود آورن پیرامــون دعــوت کننــد و حــس مالیخولیای

ــا  ــر نه‌تنه ــا در هن ــد. مالیخولی ــری باش ــر هن ــا اث ــه ب ــده از مواجه ــد برآم ــه بای ــت؛ بلک ــناختی نیس ــه‌ای زیباش ــود عاطف ــا بهخودیخ مالیخولی
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بــه  بــرای  بســتری  بلکــه  اســت؛  انســانی  تاریکی‌هــای  نمایانگــر 

ــی  ــی زندگ ــودی و معن ــای وج ــن جنبه‌ه ــل در عمیق‌تری ــر و تأم تفک

فراهــم مــی‌آورد. ایــن حــس باتوجــه بــه ارتباطــات عمیــق انســانی، 

خاطــرات و تجربیــات زندگــی، می‌توانــد مخاطــب را بــه احساســات 

و تعمق‌هــای عمیقــی دعــوت کنــد. ایــن دیالــوگ میــان احســاس، 

یــادآوری و تأمــل، نه‌تنهــا حــس مالیخولیایــی را برمی‌انگیــزد؛ بلکــه 

ــده و  ــای پیچی ــق از وجــود انســانی در دنی ــک درک عمی زمینه‌ســاز ی

ــود. ــروز می‌ش ــش ام پرچال

ــا هنــر و مالیخولیــای  مالیخولیــای کوتاهمــدت ناشــی از مواجهــه ب

ــد. حــس  ــرد اســت، متفاوتن ــی از وجــود ف ــه جزئ ــم ک عمومــی و دائ

مالیخولیایــی در هنــر نه‌تنهــا بــه تجربــهٔ احساســات فــردی مربــوط 

اســت؛ بلکــه بــه بررســی عمیق‌تــری از ابعــاد فلســفی و روانشــناختی 

هــم نیــاز دارد. هنــر به‌عنــوان روشــی بــرای تعبیــر و درک وجــود 

تجربیــات  و  مــرگ  زندگــی،  مــورد  در  تفکــر  بــه  را  مــا  انســانی، 

ــن  ــق بی ــاط عمی ــتا، ارتب ــن راس ــد. در ای ــوت می‌کن ــت‌رفته دع ازدس

هنــر و مالیخولیــا بــه هــردو طــرف )هنرمنــد و مخاطــب( ایــن امــکان 

آزادی احساســی و تفکــر عمیــق دســت  را می‌دهــد کــه به‌نوعــی 

ــد. یابن

کدام‌یــک مهم‌تــر اســت، فــرم یــا محتــوا؟ ایــن بســتگی بــه نــوع اثــر 

هنــری، هــدف هنرمنــد و دیــدگاه مخاطــب دارد. نمی‌تــوان یــک 

ــری خــوب  ــر هن ــک اث ــه ی ــرد. به‌نظــر می‌رســد ک حکــم کلــی صــادر ک

ــی  ــه باشــد و هــم دارای محتوای ــوی و نوآوران ــد هــم دارای فرمــی ق بای

غنــی و پرمغــز. دربــارهٔ خلــق آثــار هنــری مالیخولیایــی، می‌تــوان 

گفــت کــه در ایــن نــوع آثــار، فــرم و محتــوا هــردو بایــد بــا دقــت و 

حساســیت خاصــی انتخــاب شــوند تــا بتواننــد بــه بهتریــن شــکل، 

حس‌وحــال مالیخولیایــی را بــه مخاطــب منتقــل کننــد؛ امــا بــا ایــن 

حــال، نویســنده معتقــد اســت فــرم از اهمیــت بیشــتری برخــوردار 

اســت؛ چراکــه چگونگــی روایــت یــک موضــوع مهم‌تــر از یــک روایــت 

صــرف اســت. 

بهتریــن هنــر از نظــر مالیخولیایــی، هنــری اســت کــه بــه عمیق‌تریــن 

لایه‌هــای روان انســان نفــوذ کنــد، احساســات تیــره و پیچیــده را 

بیــان کنــد و مخاطــب را بــه تفکــر و تأمــل وادارد؛ امــا درن‌هایــت، ایــن 

ــک  ــا ی ــت ب ــن اس ــردی ممک ــر ف ــت و ه ــخصی اس ــاب ش ــک انتخ ی

ــه،  ــور خلاص ــد. به‌ط ــرار کن ــتری برق ــاط بیش ــر ارتب ــاص از هن ــوع خ ن

احتمــال اینکــه مخاطبــان هنــر مبتــذل دچــار حــس مالیخولیایــی 

شــوند، بســیار کمتــر از مخاطبــان هنــر عمیــق و چالش‌برانگیــز 

اســت. هنــر مبتــذل بــه دلیــل ســطحی بــودن، کلیش‌هــای بــودن و 

ــر  ــه تفک ــب را ب ــد مخاط ــه‌ای، نمی‌توان ــات لحظ ــر احساس ــز ب تمرک

ــم در  ــل مه ــوارد از عوام ــن م ــه ای ــی وادارد ک ــکاش درون ــق و کن عمی

ــا هســتند. ــروز حــس مالیخولی ب

بــا ایــن حــال، هنــر بــرای همــه اســت و هــر فــردی حــق دارد از هــر نــوع 

ــطح  ــای هم‌س ــن به‌معن ــا ای ــرد؛ ام ــذت بب ــت دارد ل ــه دوس ــری ک هن

ــت.  ــز نیس ــق و چالش‌برانگی ــر عمی ــا هن ــذل ب ــر مبت ــتن هن دانس

هنــر واقعــی بایــد بــه بیــان مســائل پیچیــده و عمیــق بپــردازد، 

مخاطــب را بــه تفکــر و تأمــل وادارد و بــه رشــد و تعالــی او کمــک 

کنــد. هنــر نــه ابــژه‌ای ثابــت اســت و نــه صرفــاً وســیل‌های بــرای 

تعریــف  را  واقعــی  هنــر  آنچــه  زیبایــی محســوس.  یــا  ســرگرمی 

ــذر  ــا، آگاهــی از گ ــهٔ مالیخولی ــرای ایجــاد تجرب ــت آن ب می‌کند، ظرفی

ــی معناشــناختی  ــه تأمل ــب ب ــن حــال ترغی ــدان و در عی ــان و فق زم

اســت. مالیخولیــا، در پیونــد بــا مانیــا، هنــر را در حرکتــی دیالکتیکــی 

بازنمایــی  از  را  آن  کــه  چیــزی  مــی‌دارد،  نگــه  آفرینــش  بــه  غــم  از 

صــرف بــه تجربــه‌ای وجــودی و فلســفی بــدل می‌کنــد. هنــر واقعــی، 

همان‌جاکــه از دســت مــی‌رود، معنــا می‌یابــد.

ــا  ــهٔ مالیخولی ــن تجرب ــه ای ــری، ب ــر هن ــر اث ــا ه ــه ب ــا در مواجه ــا م آی

نزدیــک می‌شــویم؟ و شــاید لازم اســت بــاز هــم بــه تکــرار بپرســیم؛ 

ــت؟  ــر چیس هن

اعــــام عــــدم تعــــارض منافــــع: نویسنده/نویســــندگان اعــام 

ــارض  ــه تعــ ــچ ‌گونــ ــش هی ــن پژوهــ ــام ایــ ــه در انجــ ــد کــ می‌دارنــ

ــت. ــته اســ ــود نداشــ ــان وجــ ــرای ایشــ ــی بــ منافعــ
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نحوه ارجاع به این مقاله:

ایزدمهــر، شــیما )۱۴۰۴(. هنــر مالیخولیاســت )جســتاری در بــاب هنــر(. فصلنامــهٔ علمــی مطالعــات هنــر و زیبایی‌شناســی، ســال 
پنجــم، شــماره ۱۷ )پاییــز ۱۴۰۴(، صــص ۱۰–۲۷.


